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پرواز
چندساحتي

     مهدي رضایي

به نام آنك جان را نور دين داد
خرد را در خدا دانی يقين داد
فلک اندر رکوع استاده ی اوست
زمين اندر سجود افتاده ی اوست
خداوندی که او داند که چونست
که او از هرچ من دانم برونست
عطار

سال 81 بود. در کلاس پنجم ابتدايی 
لطف،  نهايت  در  داشــتيم  آموزگاری 
توانمندی. خدا همه ی معلمان  ادب و 

درگذشــته را مورد رحمــت خود قرار 
دهد، به خصوص ســيدحامد موســوی 
عزيز را که برای ما بچه های کلاس پنجم 

مدرسه ی شهيد محمد منتظری منطقه ی 
6 تهران »آقاموســوی« بودنــد و ماندند. 
آقاموسوی، در هنگام تدريس، توجه زيادی 

به درک مفاهيم داشــتند و هميشه مفاهيم 
را بــا توضيح و مثال  و... مطــرح می کردند. 
اما علاوه بر آن، توجه بــه »تربيت« در کنار 

آموزش ويژگی شــاخص ايشان بود و چه بسا 
موضوعاتی را از ايشــان آموخته ام که جايی در 

درس ها و کتاب های مدرسه نداشتند.
وقتی از دو بال يک پرنده حرف می زنيم، به وضوح 
متوجه هستيم که يک بال بدون ديگری کاری از 
پيش نمی برد. ســاحت های گوناگون تربيتی نيز 

اين گونه اند و به همين نســبت با هم و در کنار هم 
اهميت پيدا می کنند، ولی چه کنيم که مشــکلات 
و محدوديت ها گاهی گريبان بعضی  از ســاحت ها را 

می گيرند و کار را ناتمام می  گذارند. 
موضوع اصلي اين شماره ی رشد آموزش ابتدايی طرح 
اين سؤال است که »چطور بايد تربيت را همه ساحتی 
ديد؟«. البته شــايد در لابه لای صفحات هيچ کتاب و 

مجله ای نتوانيم جواب مستقيمی برای اين موضوع پيدا 
کنيم، ولی آشناشــدن با تلاش  های همکاران ديگر برای 
گنجاندن درس های زندگی ســاز، در دل برنامه ی درسی 

مدرسه، شايد برای ما که دنبال يادگيری جمعی هستيم، 
نقطه نظر جديدی داشته باشد.

اســتفاده از فرصت هايی که طبيعت در اختيار ما گذاشته 
اســت و رويدادهايی که در تقويم ثبت شــده اند، بهانه   هايی 
هســتند برای يــادآوری موضوعاتی مثل کاربســت فناوری 
در انتقــال مفاهيم، اســتفاده از تجربه ی مشــارکت اوليا و 

دانش آموزان در برنامه های درســی، بهره بــرداری از ظرفيت 
به فراموشــی سپرده شــده ی اردو و بهره گيری از فرصت بازی 
و يادگيری. مثال هايی اين چنين حتمــاً در برنامه ی همکاران 

محترم وجود دارند؛ ولی از باب بيان اهميت، در اين شــماره ما 
هم با اشاره به مصداق هايی از برنامه های اجرايی در کلاس، برای 

تربيت چندساحتی، به اين موضوع پرداخته ايم.
چشم بر هم زديم و سال به نيمه رسيد. بازخوردها و مطالب ارسالی 
شــما همکاران محترم به دفتر مجله رسيده اســت و ما همچنان 
آماده ی دريافت نظرات و مطالب شما هستيم. رشد آموزش ابتدايی 

حاصل تلاش جمعی از آموزگاران سراســر کشــور اســت که دل در 
گرو تربيت فرزندان اين سرزمين دارند و تلاش می کنند آموخته های 
خود را با ديگران به اشــتراک بگذارند. اگر شما هم علاقه منديد به اين 

مجموعه بپيونديد، راه های ارتباطی با دفتر نشــريه در خدمت شماست 
و ما منتظريم.
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دختركي آن سوي پنجره
الهام رخشنده دوست

كارشناس معرفي   منابع آموزشي و تربیتي

کاش در مدرســه ای درس می خوانــدم که 
حق انتخاب داشتم و روزم را با درسی شروع 

می کردم که دوست داشتم.
کاش در مدرســه ای درس می خوانــدم که 
مسئولان آن حال مرا درک می کردند و فقط 

درس و نمره برايشان ملاک نبود.
کاش در مدرســه ای درس می خوانــدم که 
در آن، اول مهارت هــای زندگی و بعد از آن 

معلومات دانشی اولويت داشتند.
کاش در مدرسه ای درس می خواندم که مرا با 

نمراتم نمی سنجيدند. 
شــايد هر کدام از ما، طی دوران تحصيل يا 
بعد از آن، يکی از ايــن »ای کاش ها« را در 
ذهن خود گذرانده يا آرزوی چنين مدرسه ای 
را کرده باشيم. اگر شما هم چنين آرزويی را 
داشتيد، کتاب توتوچان دخترکی آن سوی 

پنجــره1 را بخوانيد، در اين کتاب، مدرســه ی 
رؤيايی کودکی مان به تصوير کشيده شده است. 
توتوچــان دختــر بازيگوش و ســرزنده ای 
اســت که به دليل شيطنت هايش برچسب 
دانش آموز بد به او خورده و از مدرسه  اخراج 
شده است. او بعد از آن، وارد مدرسه ا ی جديد 

می شود.

دربخشیازکتابمیخوانیم:
»آنچه مدير مدرسه دوست داشت توتوچان 
درک کنــد، شــبيه اين بود: ممکن اســت 
بعضی از مردم فکر کنند تو از برخی جنبه ها 
دختر خوبی نيستی؛ اما شخصيت واقعی تو 
بد نيست، شــخصيت تو خيلی خوب است 
و مــن از آن آگاهــم... . مدير توانســته بود 
اعتمادبه نفس دخترِ خوب بودن را در وجود 
توتوچان القــا کند. حتی وقتی که توتوچان 
برای انجام دادن کار نادرستی با خودش دست 
به گريبان بود، کلمات مدير در گوشش زنگ 
می زد... . آقای کوباياشــی در همه ی مدتی 

که توتوچان به مدرســه ی توموئه می رفت 
به گفتن اين حرف ادامه می داد و می گفت: 
می دانــی توتوچان جان تو واقعاً دختر خوبی 

هستی.«
ماجراهای توتوچان به ما می آموزد که به جای 
تحقير دانش آموزان ضعيف، بايد روی نقاط 
قــوت آن ها تمرکز کنيم. چه بســا برخی از 
تهديد ها به فرصت تبديل شود و استعدادهای 
دانش آموز به خوبی بــروز و ظهور کنند. در 

قسمت ديگری از اين کتاب می خوانيم:
»تاکاهاشــی کــه کوتاه ترين دســت و پا را 
بين همه ی دانش آموزان داشــت، در همه ی 
رشته های ورزشی نفر اول شد. باور نکردنی 
بود! ... در حالی که ديگران تازه سر خود را از 
لای پله هــای نردبان رد کرده بودند، او از آن 
خارج شده و چند متر دورتر در حال دويدن 

بود.«
در آخر، توتوچان به ما می گويد مدرسه فقط 
محلی برای يادگيری نيست، بلکه با رويدادن 

اتفاقات تازه جايی برای لذت بردن هم است:
»توتوچان، در مدرســه ی توموئه گاکوئن هر 
روز با پديده ی غيرمنتظره ای رو به رو می شد. 
آن قدر وقتی به خانه برمی گشــت، يک ريز 
حرف می زد و آنچه را در مدرســه ديده بود، 
برای مادر و پدر تعريف می کرد که سرانجام 
مادرش می گفت: ديگر حرف زدن بس است 
عزيزم. حالا ساکت باش و عصرانه ات را بخور. 
حتــی هنگامی که توتوچان در مدرســه ی 
جديــد جا افتاده و به آن عــادت کرده بود، 
باز هم هر روز هــزاران موضوع جديد برای 

صحبت کردن درباره ی مدرسه داشت.«

اين كتاب به چه كسانی كمك می كند؟
ايــن کتاب برای تمام افرادی که با موضوع 
تعليم و تربيت در ارتباط هستند مفيد است 
و مخاطبان آن می توانند معلمان، معاونان، 
مديران، والدين و همه ی کســانی باشــند 
که به دنبال ايده های جــذاب و ناب برای 
تعليم وتربيت می گردند. از طرفی اين کتاب 
روح اميــد را در جريــان آموزش وپرورش 
زنده و انگيزه ی ادامه ی اين راه پرپيچ وخم 
را چنديــن برابر می کنــد و چون ماجرايی 
واقعی را روايت می کند، نشان می دهد آنچه 
در اين داستان آمده است، شدنی است. به 
اميد آن روز که تمام کودکان سرزمينم، با 
رفتار درســت اوليای مدرسه، استعدادهای 
خــود را کشــف کنند و برای ايــران عزيز 

افتخارآفرين باشند.
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 دي: ماه تربيت و بصيرت
بهانة خلقت، يك »زن« است!

طاهــره  ولادت حضــرت صديقــة  بهانــة  بــه 
)سلام الله عليها( و روز زن و مادر)13دي ماه(، كلام 
را با يك حديث قدســي آغاز مي كنيــم: يا أَحْمَدُ! 
ـوْلاک لَما خَلَقْتُ الَْفْلاک، وَ لَوْلا عَلِی لَما خَلَقْتُک،  لَـ
وَ لَوْلا فاطِمَئُ لَما خَلَقْتُکما: ای احمد! اگر تو نبودی، 
افــلاک را خلق نمی کردم و اگر علی نبود تو را خلق 
نمی کردم و اگــر فاطمه نبود، شــما دو نفر را خلق 

نمی کردم )انصاری زنجانی 1428 ق، ج 20: 516(.
»زن« نه تنها محور و كانون خانواده، بلكه محور و كانون 
خلقت اســت. اگر زن نباشــد، خانواده شكل نمی گيرد 
و معنا نمي يابد. همة ما وجود خــود را مديون مادراني 
هســتيم كه از ابتداي خلقت ما پذيرايمان شــده و در 
آغوش گرم و پرمهر خود پرورشــمان داده اند؛ حقيقتي 
انكارناپذير كه همواره ما را ملزم مي كند در برابر ســاحت 
دوست داشتني ترين مخلوق خدا بر زانوي ادب بنشينيم و 

از او درس عشق بياموزيم.
در كنار اين حقيقت گوارا، حقيقتي تلخ وجود دارد و آن اين 
 است كه از مقام زن و مادر كمتر سخن گفته ايم. نگاه دين 
 مبين اسلام به اين مخلوق ظريف اما محكم را تبيين نكرده ايم! 
در حالی که غرب وحشي، نه تنها در خشونت عليه زنان پيشتاز 
بوده، بلکه با کالايی ديدن اين مخلوق ارزشمند، زمينه ساز نوع 
ديگري از ظلم به زنان نيز شــده اســت. تا جايی كه زن را 
به مثابة كالا در اختيار مردان قرار داده يا مردواره شــدن او و 
فاصله گرفتنش از فطرت زنانه را تحسين و تمجيد كرده است. 
در مقابل، اســلام زن را در جايگاه مربی جامعه مي بيند و او را 

براي مسئوليت خطير جامعه سازي مي خواهد.

 مادر و معلم: دو پرورش دهنده، دو مربي!
همان گونــه كه مــادر، فرزندان خــود را در دامان 
پرمهرش پرورش مي دهد، از آسايش و آرامش تن 
و روح خويش مي گذرد تا فرزندانش بالنده شوند و 
در جامعه اثرگذار باشند، معلم نيز با ازخودگذشتگي 
هميشگي، روح دانش آموزانش را با محبت و معرفت 
مي پروراند و آنان را براي جامعه سازي آماده مي كند.

مــادر و معلم هر دو حق حيات بر انســان دارند. 
مادر حق حياتِ جسماني و روحاني، و معلم حق 
حياتِ فكري و انديشه اي. در برابر اين حق، فرزند 
بر مادر، و متربي بر مربي، حقوقي دارند. از جملة 
حقوق فرزند بر مادر اين اســت كه بداند، در اين 
دنيا خير و شرش وابســته به اوست و اوست كه 
در زمينة حُسن تربيت و راهنمايي فرزند به سوي 

خداوند عهده دار مسئوليت است.
و از جمله حقوق شــاگرد بر اســتاد و مربي اين 
است كه بداند، خدا به وسيلة علم و خزانة حكمتي 
كه به معلم سپرده است، او را سرپرست شاگردان 
ســاخته و اگر در اين سرپرستي صابر و خداخواه 
باشــد، با ايمان است. اگرنه، خائن به خدا و ظالم 

به خلقش شده است.
حال اگر بپرسيد: معلم چگونه مي تواند در اين مسير 
پرفراز و نشيب قدم بردارد و با كمترين خطا بر موانع 
غلبه کند، بيشترين موفقيت را به دست آورد و حق 
شاگرد را ادا کند، پاسخ مي دهم: ابتدا از بهانة خلقت 
مدد بگيرد كه آغــوش پرمهر مادرانه اش همواره به 
روی فرزندانش گشوده است. سپس خود را به مباني 
تربيتــي مجهز كند تا متربيانش، رغبت به ســوي 

بصیرتزنان در انقلاب اسلامي
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پيشرفت انساني و معنوي را طلب كنند و با قوت به 
سوي قلة اميد و پيشرفت قدم بردارند.

 مكتب انسان ساز اسلام!
سيرة مكتب تربيتي اسلام، مانند ساير اديان الهي، 
بر پاية رشــد و تربيت انسان ها هويت يافته است و 
با تبيين حق و باطل، انســان ها را از ورطة گمراهي 
و هلاكــت به وادي ســعادت و اتصال به حق تعالي 

رهنمون مي شود.
در اين مكتب، بانوي شــاخصي كه حجت است 
بر حجت هاي خدا، متولد مي شــود و به دختران 
و زنان هويت انسان ســازي مي دهــد و به همة 
انســان هاي آزاده در همة زمان ها مي فهماند كه 
»می توان زن بود، عفيف بود، محجبه و شــريف 
بــود، و درعين حال در متن و مرکز بود. می توان 
ســنگر خانواده را پاکيزه نگاه  داشت و در عرصة 
سياســی و اجتماعی نيز سنگرسازی های جديد 
کــرد و فتوحات بزرگ به ارمغــان آورد« )رهبر 

معظم انقلاب اسلامي، 1391(.
آري! مسير ترسيم شده در اين مكتب، بر محور رشد 
انســان ها و افزايش بصيرت آنان شكل گرفته است 
كه مي تواند با رســاندن علم و آگاهي به انســان ها، 
آنان را از زيست حيواني و دل بستگی به ماديات، به 
مقام خليفئ اللهي برساند. در اين مكتب باقرالعلوم 
)عليه السلام( متولد مي شود كه با تربيت شاگردان، 
 جهاد علمــي را در پيــش مي گيــرد. همچنين،

 هاديالأئمه )عليه الســلام( زيست مي كند كه به 
دليــل نگاه هدايتگرش به قلب هاي بيمار و دل هاي 

آلوده به غفلت ها، مورد ظلم مستكبران زمان 
خود قرار مي گيرد و به شهادت مي رسد.

 مكتب سليماني، مكتب مقاومت!
شهيد حاج قاسم سليماني در مكتب اسلام ناب 

رشــد يافته و تربيت شده بود و انسان هاي زيادي 
را تربيــت كرده بود. از اين  رو، در بيان رهبر معظم 

انقــلاب اســلامي، از راه و روش تربيتي او با عنوان 
مكتب سليماني ياد مي شود. سردار دل ها، مقاومت در 

برابر كافران و مستكبران هر زمانه اي را از اسلام آموخته 
بود؛ ديني كه شهيد نوابصفوي را در سال هاي پيش 

از پيروزي انقلاب اسلامي تربيت كرده بود تا با زندگي و 
شهادت خود، فطرت هاي خفتة بسياري را بيدار و آن ها 
را براي كنشگري انقلابي در عرصة اجتماعي تربيت کند.

 مسئوليت معلم در تربيت انقلابي!
ما به عنوان آموزگاران و مربيان فرزنداني كه آينده ســازان 

ميهن اسلامي مان هســتند، وظيفه داريم آنان را با مكتب 
تربيتي اسلام آشــنا كنيم و تحصيل علم را در كنار كسب 

معرفت و بصيرت، به عنوان بخشي از سير تكاملي آنان، ببينيم. 
دستشان را در دست بگيريم و به آن ها بياموزيم، فراتر از اشك 

و آه در فقدان ســردار بزرگ اســلام، با مكتب تربيتي او آشنا 
شــوند تا در حوادثي همچون 9 دي )روز بصيرت(  بتوانند حق 

و باطل را از هم تمييز دهند و در مسير حق ثابت قدم بمانند.

منابع
1. انصاری زنجانی، اسماعیل، 
)1428 ق(. الموسوعه 
الكبری عن فاطمه الزهراء. ج 
20.قم: دلیل ما.

2. مجلسی؛ محمدباقر،. 
بحارالانوار. ج 40 . باب 91.
3. رسالة حقوق امام سجاد 
)علیه السلام(.
4. رهبر معظم انقلاب 
اسلامي )1391(. كنگرة 
هفت هزار زن شهید كشور. 
5. صفحة رسمي دفتر حفظ 
و نشر آثار آیت الله العظما 
خامنه اي )وبگاه 
khamenei.ir(. بیانات 
رهبر انقلاب اسلامي در 
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حاج قاسم
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معرفي قالب 

ذخیره ی تصوير
آموزش نصب 

نرم افزار ایلوستریتور
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ژارمن یولید سن ونسان
مدیر دبیرستان و هنرستان ماري 

مانوكیان منطقه 6 تهران

اگرتــابهحالطراحــیگرافیکیانجام
دادهاید،احتمالًابااصطلاحگرافیکبُرداری
مواجهشدهاید.درطراحیگرافیكيگاهی
درتولیدوذخیرهیفایلهابامشــکلاتی
مثلًاممکناستهنگام روبهرومیشویم؛
بزرگنماییتصویرهامتوجهشویمکهبرخی
ازتصویرهاتارمیشوند؛اماکیفیتبرخی
دیگرازتصاویــرافتنمیکند.چراچنین
اتفاقيميافتدوچهتفاوتیبینقالبهای

)فرمتهای(ذخیرهیتصویروجوددارد؟

در اين مقاله با قالب )فرمت( تصويرها بيشتر 
آشــنا مي شويم. چند نرم افزار طراحی را نيز 
معرفــی مي کنيم و تفاوت آن ها را با ســاير 

قالب ها مقايسه خواهيم کرد.
به طــور کلــی تصويرهــا بــه دو صــورت 

تقسيم بندی مي شوند:

1.تصویرهایشطرنجی)رستر(: 
اين تصويرها از مجموعه ی شــبکه هايی از 
نقاط ريز مربعی شکل به نام پيکسل تشکيل 
شده اند. هر پيکســل حاوی يک رنگ است 
کــه برای تشــکيل تصوير با پيكســل هاي 
ديگر رديف می شوند. هر چه وضوح تصوير 
)رزولوشن( بالاتر باشد، جزئيات بيشتری را 
می توان در آن مشــاهده کرد. در اين قالب، 
تصويرها با بزرگ نمايی، به صورت مجموعه ای 

از نقاط ديده می شوند.

وضوحتصویر)رزولوشــن(: پيکســل 
کوچک ترين جــزء تفکيك پذير يک تصوير 
اســت که به صورت نقطه چين های افقی و 
عمودی ديده می شــود. ميزان وضوح يک 
تصويــر را ضــرب تعداد پيکســل موجود، 
در يک ســتون، در تعداد شکل موجود در 
يک سطح نشــان می دهد. از پرکاربردترين 
قالب های رستر مي توان به اين قالب ها اشاره 

کرد:
JPEG-PNG-BMP-GIF-PSD-TIFF.

بُرداری)وكتور(:  تصویرهایتصاویر .2
ـرداري از رايج ترين قالب های  تصويرهای بُـ
تصويري هســتند که بر اســاس معادلات 
رياضــی ســاخته می شــوند و در قالــب 
مجموعه ای از مشــخصات هندســی مانند 
نقــاط، خطــوط، منحنی هــا، دايره هــا و 

چند ضلعی ها ذخيره می شوند.
اين گونــه فايل هــا حجم کمــی دارند و از 
آنجايی کــه تصويرهای بُرداری بر اســاس 
الگوريتم ها تعريف می شــوند و نه با تعداد 
مشــخصی از پيکســل ها، بنابراين می توان 
به مقدار بی نهايت، انــدازه ی اين تصاوير را 
بدون ازدســت دادن کيفيت تغيير داد. يکی 
از شناخته شــده ترين قالب هــای ذخيره ی 

فايل های بُرداري قالب SVG است.

كاربرد تصويرهاي برُداري
انــواع  در طراحــی  تصويــر  نــوع  ايــن 
بـرنوشتـــه های )بنـــرهای( تبليغـــاتی، 

اطلاع نگاشــت ها )اينفوگرافيک هــا(، کارت 
ويزيت ها، دفترک ها )بروشور(، صورت غذای 
)منو( رستوران ها، کالانماها )کاتالوگ ها( و... 
عصای دست طراحان اســت. فايل بُرداري 
فايلی لايه باز است؛ يعنی می توانيم به راحتی 
هر ايده ای را که داشته باشيم، طراحی کنيم. 
از اين نوع فايل ها به خوبی می توان در صنعت 

چاپ استفاده کرد.
تصويرهاي بُرداري می توانند موجب سادگی 
و سرعت در انجام پروژه های طراحی شوند. 
بــا اســتفاده از اين تصويرهــا، طراحان در 
زمان خود و در نتيجه هزينه ها صرفه جويی 
می کنند و در عين حال، نتايجی با کيفيت 

بالا به دست می آورند.

معرفی نرم افزارهايی كه
 از فايل های برُداري پشتيبانی می كنند

در بيــن نرم افزارهای گرافيکــی محبوب، 
قدرتمند ترين نرم افزارهای ســاخت تصوير 
ايلوســتريتور«1 »وکورل  ـرداري »ادوبی  بُـ
دراو«2 و »فتوشــاپ«3 هســتند. بــا ايــن 
پايين آمدن  بدون  می توانيد  نرم افزارها شما 

کيفيت، هرگونه تغييری در فايل بدهيد. معرفي قالب 

ذخیره ی تصوير
پی نوشت ها

1. adobe illustrator
2. Coreldraw
3. photoshop
4. login



خيرگزيني با قرآن
رشد دردوره ي دوم ابتدايي

مریم خدادادی
مسئول كارگروه دبستان مدرسه ی دانشجویی 

قرآن و عترت)ع( دانشگاه تهران
زینب قلی نژاد

دانشجویی  مدرسه ی  دبستان  كارگروه  عضو 
قرآن و عترت)ع(

در شماره های قبل با اقتضائات هر دوره ي 
رشــدی و آموزش قرآن در هر دوره آشنا 
شــديم. دانســتيم »هرگونــه برنامه ريزی 
برای هــر دوره از دوره های رشــد بايد بر 
اســاس ظرفيــت و توان آن دوره باشــد« 
)اخوت، 1394: 35(. اما چرا؟ توجه به اين 
موضوع چه اهميتی دارد؟ »بديهی اســت 
درنظر نداشــتن ظرفيت هــا، در هر دوره ي 
رشد، موجب انجام ندادن کارهای ضروری و 
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انجام دادن کارهای غيرضروری و گاه مضر 
می شــود. همچنين در هر دوره از زندگی 
انسان توان هايی شــکوفا می شوند که اگر 
اين قابليت ها شــکوفا نشــود، رشد فرد در 
دوره هــای بعــد دچار اختلال می شــود« 
)همان، 35(. اما اين توان ها و قابليت ها چه 
هستند؟ کودکان در دوره ي سنی دبستان 
چه ويژگی هايی دارند و به کجا بايد برسند؟ 
آيا برای شــکوفايی فرزندان دبستانی مان، 
به اندازه ی کافی با اهداف اصلی دوره ي دوم 

رشد آشنا هستيم؟
دوره ي دوم رشد تقريباً هم زمان با دوره ي 
ابتدايي است. در اين دوره بچه ها طفوليت 
خود را پشــت ســر مي گذارند و در فرايند 
آغازين بلــوغ عقلی قرار می گيرند و کم کم 
از وابستگی به استقلال سوق پيدا می کنند. 

اين فرايند با سيری تدريجی اتفاق می افتد 
و هــر ســال ويژگی مشــخصی به كودك 
اضافه می شــود. ايــن دوره غايت دوره ي 
قبل و مقدمه ي دوره ي بعدی اســت. يعنی 
در دوره  ي اول رشــد، لازم اســت طفل به 
دريافت طيبات مادی و معنوی انس گرفته 
و رزق طيــب را در قالــب عواطــف پدر و 
مــادر و کلام و کلمات طيب از جانب آن ها 
دريافت کرده باشــد )اخوت، 1397، فصل 
ســوم( تا بدون دغدغه و خاطری آسوده و 
حالتی شاد و بانشاط وارد دوره  ي دوم رشد 
خود شــود )اخوت، 1399، 63(. بنابراين 
علاوه بر نشاط و شــادی و پاکی فطری اي 
کــه دوره ي دوم با آن آغاز می شــود، لازم 
اســت در اين دوره، كودك به سمت وسوی 
»اختيار« سوق يابد. بنا بر نظر عرف، اختيار 
به معنای قدرت انجام دادن يا ندادن کاری 
اســت. در صورتــی کــه در فرهنگ قرآن 
عمدتاً به معنای »پذيرش خير« اســت. در 
اين صورت فرد بايــد کاری کند که به جز 
خير، گزينه ي ديگری را نپذيرد و تنها خير 

را انتخاب كند )همان، 64(.
»خيرگزينی« به معني ديــدن حالت ها و 
گزينه های گوناگون در هر موضوع، انتخاب 
بهترين و ســودمندترين گزينه بر اســاس 
معيار درســت و حرکت به سمت گزينه ي 
انتخاب شــده تا رسيدن به منافع آن است. 
آنچه به فرد معيار درســت می دهد، قرآن 
اســت؛ يعنی آنچه درســت ترين معيارها 
را در ذهن شــکل می دهد، مفاهيم قرآني 
است. بنابراين يادگيری قرآن در اين سن با 
هدف ايجاد معيارهای حق در ذهن کودک 
انجــام می گيرد. در شــماره ي قبل به اين 
موضوع پرداخته شــد که مواجهه با قرآن 
در ايــن دوره بايد به صورت انس با ســوره 
همراه با انتقال پيام باشد تا بيشترين رشد 
را ايجاد کند. ايــن پيام ها همان حقايق و 
معيارهای حقی هســتند که به مرور سبب 
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خيرگزين شدن کودک می شوند )دژبخش و 
بنابراين آموزش  خداداي، 1402: مقدمه(. 
قــرآن در دوره ي ابتدايــي »فهم قرآن« با 

هدف »خيرگزينی« است.
به اين ترتيب شــناخت بايدهــا و نبايدها، 
شناســايی و انتخاب آنچه بهتر و درست تر 
است و دوری از انتخاب های نادرست، همه 
به تشــخيص و انتخاب خير بستگی دارد. 
محقق شدن اين هدف به صورت تدريجی و 
مرحله ای امکان پذير است؛ لذا ساير اهداف، 
فعال سازی خيرگزينی خواهند  در خدمت 
بود. در هر ســال از سال های دبستان روی 
فعال ســازی يک مرحله تمرکز می شود. در 
فناوری آموزشی هم بحث يکتا بودن هدف 
آموزشــی اهميت ويژه ای دارد؛ زيرا در غير 
اين صورت، با داشــتن هدف های آموزشی 
متعدد، نه تنها دانش آمــوز بلکه مربی نيز 
سردرگم می شــود. البته در عين يکتابودن 
هــدف آموزشــی، شــيوه های آموزشــی 

می توانند متعدد باشند.
درپایهياول کــه دانش آموزان تازه  وارد 
دوره ي ابتدايــی شــده اند و جنب وجوش 
زيادی دارند، تمرکز روی مديريت ابرازهای 
دانش آموزان  اســت  يعنی لازم  آن هاست؛ 
با پديده ها و رخدادهــای گوناگون مواجه 
شــوند و بــروزات آن ها جهت دهی شــده، 
تبديــل بــه عکس العمل هــای آگاهانه در 
برابر آن پديده ها و رخدادها شــود. به اين 
ترتيب جنب و جوش بچه ها به سطح تحرک 
و نشاط ناشی از بی تفاوت نبودن به محيط 

اطراف ارتقا پيدا می کند )همان(.
درپایهيدوم ضمن حفــظ اين تحرک 
و نشــاط، لازم است دانش آموزان با مفهوم 
تنوع و گوناگونی مواجه شوند و در مواجهه 
با هر پديده و رخداد، جنبه های متعدد آن 
را ببينند؛ مثــلًا در مواجهه با يک درخت 
بچه هــا بايد علاوه بر اجزای آن مانند برگ 
و شاخه و تنه و ريشــه، سايه و طراوتی را 

که آن درخت به محيط می بخشد، جريان 
رشــد آن را از زمانی که يــک دانه و نهال 
بــوده و حتی باغبانی را که آن را کاشــته 
و از آن نگهداری کرده اســت، نيز ببينند. 
در فضــای ديدن تنوع هــا بايد توجه آن ها 
به سوی تمايزها معطوف شود و به تدريج به 
تمايــز زياد و کم، مطلوب و نامطلوب، مهم 
و بی اهميت و به طور کلی خوب و بد درک 

پيدا کنند )همان(.
دانش آموزان  اســت  لازم  پایهيسوم  در 
به تدريج با معيار، بايد و نبايد و قانون آشــنا 
شــوند و علاوه بــر درک تمايز خوب و بد و 
شناخت کار خوب، توان انجام کارهای خوب 
کوچک و ساده را نيز داشته باشند. در پايان 
اين سال بچه ها بايد بتوانند با درک رابطه ي 
پديده هــا و رخدادها1 و نيــز رابطه ي انجام 
يک کار و قانون مربوط بــه آن، پديده ها و 
رخدادهــا را تحليل کننــد؛ مثلًا وقتی يک 
داســتان برای آن ها تعريــف می کنيم، بايد 
بتوانند رفتار شخصيت های داستان را تحليل 
کنند و دربــاره ي بهترين رفتار ممکن نظر 

بدهند )همان(.
در پایهيچهــارم درک دانش آموزان از 
رابطه  ي کار و قانون، بايد تا حدی ارتقا پيدا 
کنــد که آن ها بتوانند بــرای انجام کارهای 
جدی تر و دشوارتر برنامه ريزی کنند )همان(.
در پایهيپنجم بايد بــا افزايش دقت در 
انجام کارها، ميــل و رغبت دانش آموزان به 
انجام کارهای خوب و درســت بيشتر شود؛ 
اين افزايش رغبت با قرارگرفتن در جمع های 
خوب دوستانه و همچنين با توجه به نتايج 

کارها در بچه ها ايجاد می شود )همان(.
در پایــهيششــم بايــد دانش آموزان 
خيرگزين شــوند؛ يعنی در حد ســن خود 
منافع حقيقی را بشناســند، کار درست را 
تشــخيص بدهند و آن را به انجام برسانند. 
تمرکز در اين ســال روی توان عملياتی و 
فعاليت هــای گروهی بچه ها در گســترش 

کارهای خوب اســت. به ايــن معنا که در 
اين سن، دانش آموزان قدرت تشکيل جمع 
برای به نتيجه رســاندن يــک کار خوب و 

مفيد را پيدا کنند )همان(.

اهداف پايه ها 
بر اســاس توضيحات مذكور، برای هر کدام از 
پايه های تحصيلی مقطــع ابتدايی يک هدف 
تربيتی در نظر گرفته شــده است. تحقق اين 
اهداف به تدريج و در طول شش سال، دانش آموز 

دبستانی را تا سطح خيرگزينی ارتقا می دهد.

پایهياول: تحرک و نشاط همراه با 
جهت گيری ابرازها.

پایهيدوم: ديدن تنوع و درک تمايز 
خوب و بد.

پایهيسوم: درک قوانين و انجام 
کارهای خوب ساده.

پایهیچهارم: توان برنامه ريزی و انجام 
کارهای خوب جدی تر.

پایهيپنجم: دقت برای عمل و تمايل به 
کارهای خوب بيشتر.

پایهيششم: توان انجام و گسترش 
کارهای خوب.

پی نوشت
1. منظور از »پدیده« آفریده های خداوند است كه انسان نقش 

مستقیم در ایجاد آن ها ندارد؛ اما از آن ها بهره مند می شود 
و تأثیر می پذیرد؛ مانند آسمان، كوه، زلزله، حیوانات و... . 

منظور از »رخداد« نیز حوادثی است كه با اراده ي انسان و در 
نتیجه رفتار انسان ها رخ می دهد.

منابع
1. اخوت، احمدرضا، 1399، فهم  قرآن در دبستان و 

دبیرستان، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت )ع(، چاپ دوم. 
ـــــــــ، 1397، سند تعلیم و تزكیه، نشر قرآن و  2. ـ

اهل بیت نبوت)ع(، چاپ اول. 
3. اخوت، احمدرضا؛ ادیب، مریم؛ فیاض، فاطمه، 1394، 

مهارت های خیرگزینی، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(، 
چاپ اول.

4. دژبخش، رضا و خدادادی، مریم، 1402، فهم  قرآن؛ پایه ي 
اول دبستان، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(، چاپ اول.
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مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

شهرســتان خوي يكي از شــهرهاي استان 
آذربايجان غربي اســت که آثار باســتاني و 
تاريخي زيادي دارد. بيشــتر مردم خوي به 
زبان تركي، و گروهي از آن ها كه ساكن بخش 
»قطور« هســتند به زبان كــردي كرمانجي 
صحبت مي كنند. گذرگاه »رازي« در بخش 
»قطــور« يكي از راه هاي مرزي كشــورمان 
به تركيه اســت که در مسير جاده ي ابريشم 
قــرار دارد. در اين خطه از ميهن عزيزمان با 
آموزگاري آشنا شديم كه شروع تدريسش در 
همين منطقه ي مــرزي، در بخش »قطور«، 
بــا دانش آموزان دوزبانه بوده اســت. وی در 
جشــنواره های متعددي شــركت و رتبه ها 
و مقام های زيادی نيز كســب كرده  اســت، 
از جملــه مقــام برتر كشــوري در زمينه ي 
درس پژوهــي و اقدام پژوهي، مقــام اول در 
جشنواره ي تدريس رياضي، مقام اول و دوم 
در جشــنواره هاي الگوهاي برتر تدريس در 
سطح منطقه و استان و رتبه ي اول كشوري 
در بخش تدريس موفق در جشنواره ي الف تا. 
عنوان معلم نمونه ی منطقه از ديگر افتخارات 
اوســت. اين معلم موفق کــه عضو و مدرس 
دبيرخانه ي اســتاني درس پژوهي در مناطق 
نقده، چالدران و خوي است، طبع شعري نيز 
دارد و تاکنون چند قطعه از شعرهای طنز 

وی چاپ شده است.
خانــم ســميه رحيملو، متولــد 1361، 
مدرك كارشناســي فقه و مباني حقوق 
دارد. چهارده ســال ســابقه ي خدمت 
تدريس  آموزش و پرورش، ســابقه ي  در 
در نهضت ســوادآموزي در بخش هاي 
حاشيه نشين و روستاهاي دورافتاده براي 
بانوان و افرادي كه شــرايط شركت در 
كلاس هاي درس حضوري را نداشتند 
و همچنين مربيگري در پيش دبستاني 
ســوابقی اند کــه در كارنامه ي كاري 
وي ثبت شــده اســت. وقتي از او در 
تحصيلي اش  رشــته ي  ارتباط  مورد 
و شــغل آمــوزگاري ســؤال كردم، 
اين طور پاســخ داد: »من به رشته ي 
تحصيلي ام علاقه ی زيادی دارم، اما 
در خانواده اي فرهنگي بزرگ شده ام 
و دست بوس پدر و مادرم هستم كه 
هر دو از استادان عشق و معرفت اند، 
آن هــا از كودكي ديدگاه مثبتي به 

 معلمي كه
شيفته ي شغلش است!
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شغل معلمي در من ايجاد كرده اند. از طرفي 
عاشق بچه ها و معصوميت پاكشان هستم. كار 
با بچه ها و انرژي مثبتي كه از آن ها مي گيرم، 
مرا شيفته ي شغلم كرده است.« جزئيات اين 

گفت وگو را از زبان ايشان مي شنويم:

آغازآموزگاريشــمادرمدرســهاي
دوزبانهبودهاست،ازمشكلاتتدریسبه

دانشآموزاندوزبانهبرایمانبگویید.
يكــي از مشــكلات مهــم تدريــس براي 
دانش آموزان دوزبانه، به خصوص در پايه هاي 
اول و دوم ابتدايي، اين اســت كه گاهي چند 
ماه طول مي كشــد تا آن ها به زبان فارســي 
مسلط شــوند. اين مسئله مشكلاتي را براي 
آموزگار و دانش آموز ايجاد مي كند و به توجه 
و حوصله هم از طرف آموزگار و هم خانواده  ي 

دانش آموز نياز دارد.

چطوربامدرســهيابتدایيشاهد
»حاجاسماعیلو«آشــناشدیدوچه

پایهايراتدریسميكنید؟
از ســال 1391 که به صورت رسمي به عنوان 
آموزگار در آموزش وپرورش پذيرفته شــدم، 
هميشــه مشتاقِ شــرکت در جشنواره های 
گوناگون بودم. در جشــنواره ي الگوهاي برتر 
تدريــس درس علــوم كه در ســال 1397 
برگزار شــد و بنده در آن جشــنواره رتبه ي 
اول را كسب كرده بودم، کارشناس گروه های 
آموزشی اداره من را به مدير مدرسه ي ابتدايي 
شاهد حاج اسماعيلو، به عنوان آموزگار پايه ي 
چهــارم ابتدايي، معرفی كرد و از آن زمان در 
اين مدرسه افتخار خدمت به فرزندان شهدا، 
ايثارگر و جانباز را دارم و باورم اين اســت كه 
روح شهداي عزيز هميشــه ياريگر من بوده 

است و خواهد بود.

ارتباطشمابادانشآموزانتانچطور
است؟

کار با بچه ها لذت بخش ترين کار دنياســت. 
بيشــتر اوقــات تــلاش مي كنم اســتعداد 
دانش آموزانم را بيابم و به هر دانش آموز در هر 
زمينه ای که توانمند است مسئوليت بدهم. در 
کارم، جدی و منظم هستم و نهايت دقتم را به 
کار مي گيرم. همچنين در تلاشم رفتار و کلام 

مهربان و ملايمی داشته باشم.

برايتدریسموفقازچهروشــي
استفادهميكنید؟

به عقيده ي من اولين قدم، برای يك تدريس 
موفق، داشــتن ارتباطي قوی با دانش آموزان 
است. بايد با آن ها همراه باشيد؛ گاهی مهربان 
و گاهی سخت گير و گاهی هم بايد مثل مادر 
در دلشــان نفوذ کنيد. دومين قدم داشــتن 
كلاسي شاداب است و در نهايت دست ورزي 
و استفاده از بازي در آموزش گام هايي هستند 
كه من را بــه موفقيت نزديك مي كنند. من 
مدرس درس پژوهي هم هســتم و علاقه ي 
زيادي به پژوهش محوركــردن فعاليت هايم 
دارم. ســعي مي كنــم دانش آموزانــم را به 
پژوهش محوري علاقه مند كنم. دانش آموزان 
از نظر ســبك يادگيــري متفاوت اند و معلم 
هميشه بايد به اين مسئله توجه کند. زماني 
كه ياددهــي و يادگيري در كلاس درســم 
به خوبي انجام مي شود، آرامشي مي گيرم كه با 

هيچ چيز مقايسه و معاوضه نمی شود.

مهمترینمشكليكهدرحالحاضر
دارید دانشآموزانتان با یا مدرسه در

چیست؟
متأســفانه در دوران كرونا آموزش در فضاي 
مجــازي باعث شــده اســت كــه بعضي از 
اوليا اســتقلال يادگيري را بنــا به دلايلي از 
فرزندانشــان بگيرند. از طــرف ديگر، در آن 
دوران در برخی از مناطق حاشــيه اي امكان 
دسترسي به گوشــي و فضاي مجازي براي 
همه ي دانش آموزان امكان پذير نبود و اين امر 
باعث به وجودآمدن برخي مشكلات آموزشي 
شده اســت. ازاين رو، معلمان بايد در دوران 
پساكرونا به اين مســائل بيشتر توجه کنند 
تا هم مانع افت تحصيلي بچه ها شوند و هم 
عقب ماندگي تحصيلي اين گونه دانش آموزان 

را جبران کنند.

ازتدریسوشــغلآموزگاريراضي
هستید؟

هميشــه خداوند را ناظر بر اعمالم مي بينم و 
تلاش می کنم در امر تدريس كوتاهي نداشته 
باشم. ســعي مي كنم با همه ي دانش آموزانم 
بــا عدالت رفتار  كنم و هر روزم بهتر از ديروز 
و موفق تر باشــد. خودم را با ديگران مقايسه 
نمی كنم. با وجود بعضی از مشــكلات، تمام 
تلاشــم را براي به دســت آوردن بهترين ها و 
پرانرژي ترشدن خودم به كار برده ام. عقيده ي 
من اين است كه يا كاري را انجام ندهم يا اگر 
انجام دادم، به بهترين نحو به سرانجام برسانم. 
از طرفي عاشق بچه ها و معصوميت پاكشان 

هستم. كار با بچه ها و انرژي مثبتي كه از آن ها 
مي گيرم مرا شيفته ي شغلم كرده است.

شماودانشآموزانتانبامجلاترشد
آشناهستید؟

تا قبــل از شــيوع كرونا مجلات رشــد در 
مدرســه ها، به خصوص مدرســه های شاهد، 
توزيع مي شد؛ اما متأسفانه هنوز، بعد از كرونا، 
مجلات به دستمان نرســيده است. تا پيش 
از اين، اكثــر دانش آموزان با علاقه مطالب را 
مطالعه مي كردند. فكــر مي كنم مجدد بايد 
اقدام جدي و جديدی براي دريافت و توزيع 

مجلات رشد صورت بگيرد.

چهخاطرهيماندگاريدراینچند
سالتدریسدارید؟

زندگي يك معلم سراســر خاطره اســت؛ 
گاهي بــا گريــه ي دانش آمــوزي بغضت 
مي گيرد و با خنده اي جانت آرام مي گيرد، 
گاهــي دانش آموزي عزيزش را از دســت 
مي دهد و تو بايد مثل كوه پشــتش باشي 
و دلــداري اش بدهي، گاهــي كه مي تواني 
پاسخ تلاشــت را در آموزش ببيني، شادي 
در عمق جانت ريشــه مي دوانــد. از آنجا 
كه بنده ارادت خاصي هم به شــهدا دارم، 
بســيار خوش حالم كه افتخــار خدمت به 
فرزندان شاهد را پيدا كرده ام. روزي يكي از 
دانش آموزان دفترچه ی خاطراتش را به من 
داد تا برايش خاطره ای بنويسم. دفتر را كه 
باز كردم، دلنوشته هاي دختر براي پدرش 
را ديدم: »پدر شهيدم، سال هاي سال است 
كه پر كشيدي و مي دانم كه تنها گذاشتن 
من به خاطــر آرمانی مقدس بود. روزي كه 
براي اولين بار به مدرسه رفتم و بابا نبود تا 
پشت شيشه ی ماشينش برايم دست تكان 
دهد و... .« از ايــن همه دلتنگي تمام تنم 
لرزيد و تا چند روز بغض امانم نمي داد. اين 
فرشته هاي معصوم از طرف خداوند امانتي 
هستند كه ان شاءالله، خدا توفيق خدمت به 

آن ها را از من نگيرد.

برايآیندهچهبرنامهايدارید؟
تا به امــروز بنا به دلايلی نتوانســته ام ادامه 
تحصيل بدهم. اميــدوارم خداوند بزرگ مرا 
ياري كند تا درسم را ادامه بدهم. در مرحله ي 
بعد مي خواهم كتاب هايم را به چاپ برسانم. 
اميدوارم فرصت مجددي برايم فراهم شود تا 

براي تدريس بهتر و مؤثرتر آماده شوم.
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زهرا لاهوتی فرد
معلم سواد رسانه ای منطقه ي 1 تهران

درسســوادرسانهایهنوزجایگاهي
ابتداییپیدانكرده رسمیدردورهي
است،اماگفتوگودربارهيموضوعات
ازکاربریرسانههاو ناشــی تربیتی
آموزشاستفادهيصحیحوفهمدرست
ازرسانههاحتماًبایددرفرایندرشدو

آموزشدانشآموزانقراربگیرد.
دراینبخشازمجله،هرشمارهبهیکی
ازتجربههاياجراشدهدرمدرسههاي
متعددباهدفآموزشسوادرسانهای
وارتقایتربیترسانهایدانشآموزان

میپردازیم.

يکی از اهداف اصلی تربيت رسانه اي در مقطع 
ابتدايي تقويت مهارت »فهم رسانه ها« است. 
از آنجا که آثار داستانی و نمايشی مثل انواع 
کتاب و فيلــم و پويانمايی مهم ترين بخش 
سبد مصرف رسانه اي در اوقات فراغت بچه ها 
هستند و چالش برانگيزترين حوزه ی مصرف 
رسانه ای در دانش آموزان ما هم همين آثارند، 
بهتر اســت تمرکز اوليه برای شروع کار، در 
حوزه ی تربيت رســانه ای و فهم رسانه ها، در 

همين موضوع قرار بگيرد.
منظور از فهم رســانه در هر مقطع سنی آن 
است که دانش آموز محتوای رسانه اي را که 
از آن اســتفاده می کند و مجاز به مصرف آن 
است، در حد ســن و درک خودش بفهمد. 
برای تحقــق  اين هدف و رســيدن به فهم 

اوليه، می توان آن را در ســه سطح پيگيری 
و بررسی کرد و برای هر سطح برنامه ريزی و 

طرح درسی مجزا داشت.
نخستين ســطح  اين اســت که دانش آموز 
»قالب و شــكل« آن محتوا را بشناسد؛ مثلًا 
بتوانــد ويژگی هــای قالب کتاب داســتان، 
برنامه ي تلويزيونی يــا پويانمايی را متوجه 
شود. از جمله  اينکه به  اندازه و تعداد صفحات 
کتاب، کيفيت تصويــر و رنگ ها يا جزئيات 
موسيقی و صداهای گوناگون به گونه اي توجه 

کند كه بتواند در مورد آن ها سخن بگويد.
ســطح دوم در حوزه ي فهم رســانه، درک 
»محتوا و پيام« اســت که از طريق شناخت 
شخصيت هاي خوب و بد، تشخيص ويژگی ها 
و رفتارهــای مثبت و منفی شــخصيت ها، 
فهم روند کلی داستان، توانايی تشريح سير 
داستان و اظهارنظر در مورد نقاط اوج داستان 
يا کيفيت شروع و پايان آن  اين هدف حاصل 

خواهد شد.
در سطح سوم از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند از جايگاه يک ناظر بيرونی به خودش و 
آن رسانه نگاه کند و ببيند در حين مواجهه 
با يک اثر داستانی يا نمايشی چه »تغييرات 
احساسی« در او  ايجاد می شود؛ خوش حالی، 

ناراحتی، اميدواری، خشم، ترس و... .
از نظر عملياتی، برای تقويت ســه ســطح 
فهم رسانه در مواجهه با آثار نمايشی مثل 
پيچيدگی های  کــه  پويانمايی ها  و  فيلم ها 
زياد شــكلي و محتوايی دارند، بهتر است 
از لايه هــای درونی تر  اين آثار و هســته  ي 
مرکزی آن يعنی داستان و عناصر داستان 
شــروع کنيم. پس بايد بــه دانش آموزان 
کمــک کنيــم به طــور عميق داســتان و 
شکل های گوناگون آن را بشناسند، عناصر 
داســتان را تشخيص بدهند و حتی بتوانند 

داستان پردازی خلاقانه انجام دهند.
منظور ما از عناصر داستان، شش عنصر است: 
شخصيت، حادثه، زمان، مکان، زاويه  ي ديد و 
گفت وگو. اولين عنصر و مهم ترين کليد درک 
داستان و فهم پيام برای مخاطب »شخصيت« 
است. در داستان ها با شخصيت های حقيقی و 
خيالی، جاندار و بی جان و همچنين مثبت و 
منفی رو به رو هستيم. »حادثه« عنصر دوم و 
موتور محرک کل داســتان است. با وقوع هر 
حادثه و برهم خوردن تعادل داستان، گويی 
که داســتان يک مرحله به پيش می افتد و 
در جهت  ايجاد تعادلی ثانويه مسير داستان 
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شــکل می گيــرد. عناصر ديگــر »زمان« و 
»مکان« انــد؛ يعنی مکان هايی که داســتان 
در آن اتفاق افتاده اســت و بسترهای زمانی 
وقوع داستان. در نهايت، دقت به »گفت وگو« 
ميان شخصيت ها و »زاويه ي ديد« در روايت 

داستان حائز اهميت اند.
از نظر راهبردی برای دستيابی به هدف نهايی 
»فهم رسانه«، در سه سطح ذکرشده، نيازمند 
پرورش پيش نيازهايی در ذهن دانش آموزان 
و شــکل گيری برخی توانمندی ها از جمله 
»تفکــر منطقی« در آن ها هســتيم. مطابق 
تفکر  تعليم و تربيت،  روان شناسی  آموزه های 
منطقی به ميــزان بالايــی از »مهارت های 

زبان ورزی« تأثير می پذيرد.
با توجه به  اينکه اغلب دانش آموزان و کودکان 
ما در عصر رسانه ها فقط درگير تماشا هستند 
و معمــولًا فرصتی بــرای گفت وگو در مورد 
اثر نمايشــی و تصويری بــرای آن ها  ايجاد 
نمی شود، عادت ندارند نظرات مثبت و منفی 
و احساســات خود را درباره ی آنچه ديده اند، 
بيان كننــد. بنابراين مهارت تفکر منطقی و 
مهارت های کلامی در آن ها نيازمند تقويت 

بيشتر و توجهی دوچندان است.
با در نظر گرفتن اين موارد، برای شــناخت 
و فهم بهتر دانش آموزان از عناصر داســتان 
می تــوان روش های تدريــس گوناگون را با 
رويکرد فعال، مشــارکتی، گفت وگومحور و 

سازنده گرا در کلاس استفاده کرد.
يکی از روش ها و قالب های پيشنهادی براي 
تدريس در  اين موضوع، اســتفاده از تعدادی 
مکعب با عنــوان »مکعب کلمات« اســت. 
اســتفاده از مکعب داســتان گويی يا مکعب 
کلمات، روش خلاقانه اي اســت که معلمان 
بزرگوار می توانند از طريق آن، در کنار تقويت 
هوش منطقــی و کلامی دانش آموزان، دقت 
آن ها را به سير داســتان و عناصر داستانی 
بيشــتر کنند و همچنين آن ها  را به سمت 

ساخت خلاقانه ي داستان سوق دهند.
هــر دانش آموز مي توانــد در کلاس مکعب 
مقوايی بسازد و کلمات را بر وجوه شش گانه ي 
آن بنويســد و تصويرگری كنــد و از آنچه 
ساخته اســت، براي داستان پردازی خلاقانه 
اســتفاده كند. ســاخت مکعب ها می تواند 
با ارائــه ی يک الگوی شــش وجهی مکعب 
روی کاغذ يا مقوا آغاز شــود. دانش آموزان 
در جلســه ي اول مشغول ساخت کاردستی 
مکعب می شــوند. البته بــرای فعاليت هاي 
بعدی اگر نياز به مکعب های بيشــتری بود، 
معلــم می تواند مکعب های آمــاده ای را در 

اختيار دانش آموزان قرار دهد.
معلم از دانش آموزان می خواهد داستان هايی 
را که تا به حال شــنيده اند، بــه ياد بياورند. 
ســپس به آن هــا می  گويد در هــر کدام، 
اجزای اصلی اي که داستان را ساخته است،  
مشــخص كنند و آن هــا را روی مکعب ها 
بنويسند که البته سه عنصر اصلی شخصيت 
و زمان و مکان بيشــتر مورد تأکيد است. از 
 اين سه عنصر دو مثال روی هر مکعب نوشته 
می شود؛ مثلًا برای »مکان« کلمه ي مدرسه 
و جنگل برای »شخصيت« کلمه ي سنجاب 
و مريم و برای »زمان« کلمه ي  شــب و ظهر 
نوشته می شود. به  اين صورت اولين مکعب 

کلمه اي در کلاس آماده می شود.
اگر امکان فراهم کردن مکعب هاي چوبی برای 
کلاس باشــد، با خلاقيت هــای متعدد مثل 
چسباندن نوارچسب براق و نوشتن با ماژيک، 
يا چسباندن کاغذهای کوچک و... مي توانيم 
دانش آموزان را به نوشتن چند باره  ي کلمات 
و تنوع دادن بــه مراحل متعدد بازی ترغيب 
 کنيم. اين فعاليت علاوه بر تنوع در برگزاری 
کلاس، موجب تقويت دست ورزی بچه ها هم 
می شــود. بچه ها می توانند در منزل هم  اين 

مکعب ها را آماده کنند و به کلاس بياورند.
 آموزگار می تواند به دو روش بازی با مکعب 

کلمه اي را با دانش آموزان تمرين کند:
روشاول:بچه ها مي توانند بر اساس کلمات 
تصادفــی روی مکعب ها به صــورت گروهی 
داستان ســازي كننــد؛ مثــلًا در يک گروه 
پنج نفــره، هر کس روی مکعــب خود از هر 
عنصر دو مورد را مي نويسد يا نقاشی مي كند.

سپس بچه ها مکعب ها را روی ميز می اندازند. 
حالا اين گــروه پنج کلمه دارد که کل اعضا 
بايد بــا آن کلمات، داســتان هايی خلاقانه 

بنويسند.
روشدوم: مشابه »بازی دور« است. يعنی 
نفر اول يک کلمه يا مفهوم را شرح می دهد و 
بقيه ی اعضای گروه بايد آن را حدس بزنند. 
همه ی مکعب های يک گروه در کيســه ای 
ريخته می شــوند و به نوبــت هر کس يک 
مکعــب را بدون  اينکه بقيه ببينند انتخاب و 
يک کلمــه از آن را توصيف مي کند تا ديگر 

اعضا حدس بزنند.
شايان ذکر اســت که نمونه های آماده  ي اين 
بازی هــم در بازار وجــود دارد. همه ي  اين 
از  با استفاده  فعاليت های داســتان پردازی 
مکعب کلمات کمک زيادی به فهم عناصر 

و سير داستان می کند.
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سه قانون
طلايی پرسشگری

چگونه با سؤال های درست به پاسخ های دقیق دست پیدا کنیم؟

دكتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه، مدیر مدرسه ي ابتدایي دخترانه ی مهرگان بابل

سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )كوچ( عملكرد مدرسه ي ابتدایي مهرگان بابل

»پرسشگری«هنرپرسیدنسؤالاتياستکهجوابهاییباارزشواطلاعاتیارزشمندرابه
ماارائهمیدهند؛اماچگونهمیتوانیمبهسؤالاتیدقیقوکارآمددستیابیم؟دراینمقاله،با

معرفیسهقانونطلاییپرسشگریکهدرقلبتوسعهیفنونپرسشگریقراردارند،درراستای
بهبودمهارتهایپرسشگریشماقدمبرمیداریم.آشناییوکسبمهارتاینسهقانونطلایی
شمارادرهدفمندكردنپرسشگری،توجهکیفیبهواکنشهاوتوجهبهصحبتهایدانشآموزان
وبهرشدوپیشرفتیادگیریآنهایاريميدهد.درادامه،بهبررسیدقیقهریکازاینقوانین

خواهیمپرداختونکاتمهمیرادراینزمینهبررسیخواهیمکرد.پسباماهمراهباشید.

مســلماً مهم ترين عامل در توسعه ی 
پرسشگری شما در گام اول اين است 
بدانيد »چرا« می پرسيد. هنگامی  که 
که اولين پرســش را مطرح می کنيد 
بايد در ذهن داشــته باشيد که توالی 
پرسشگری می تواند شــما را به کجا 
برساند و دوست داريد دانش آموزان از 
اين تعامل چه چيزی به دست آورند. 
درنظرگرفتــن اثر آنچه می پرســيد، 
مهم تر از تفکر در مورد چيزی اســت 

که می پرسيد.
حالا بــا هم وارد يــک کلاس واقعی 
شــويم تــا توالــی پرسشــگری را با 

هدف های گوناگون بررسی کنيم:
الف(معلمکلاسباهدف»توضیح
یاپاسخطولانیتروگستردهتر«از

دانشآموزانسؤالمیپرسد.
معلم: پايتخت ايران کجاست؟

دانشآموز:تهران.

معلم: شما از کجا می دانيد؟ 
هــدف بــا کلاس معلــم ب(
»درگیرکردن«دانشآموزانسؤال

میپرسد.
معلم: پايتخت ايران کجاست؟

دانشآموز: تهران.
معلم: درباره ی تهران چه می دانيد؟

ج(معلــمکلاسبــاهــدفبه
چالشکشیدنتفکردانشآموزان

سؤالمیپرسد.
معلم:پايتخت ايران کجاست؟

دانشآموز: تهران.
معلم:چرا تهران؟ چرا اصفهان نيست؟ 

اصفهان که شهر بزرگ تری است.
د(معلــمکلاسمیخواهــدبا
اصطلاحات »بهکارگیــری هدف
دانشآموزانسؤال موضوعی«از

میپرسد.
معلم: پايتخت ايران کجاست؟

دانشآموز:تهران.
معلم: خــب، منظور مــا از پايتخت 

چيست؟
همان گونه که در اين مثال ها متوجه 
هدفمندکردن  بــا  معلمان  شــديد، 
 ســؤالات، خود را ترغيب می کنند به 
اين فکر کنند که چگونه می خواهند 
گفت وگو بعد از اولين پرســش خود 
و بعد از اولين پاســخ  دانش آموزان، 
ادامــه يابد. پرســش اول اصلًا مهم 
نيست و تنها راه ورود به فرايند است. 
ما بايد مفهوم پرســش بسته پاسخ و 
کنيم؛  اصلاح  را  بازپاســخ  پرســش 
مفاهيمي کــه تداعی کننده ی وجود 
بانــک و مجموعه ای از پرســش های 
جادويی در جايی اســت و منتظرند 
تا پيدا شــوند و  به صورت ناگهانی بر 
فراگيرنــدگان غيرمطلع و بی خبر ما 

ظاهر شوند.

قانون اول؛ مقصد/ هدف خود را بدانيد

ه |
قال

| م

1
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ســکوت، يک گام و فرايند اساسی 
در تســهيل يادگيری محســوب 
می شود. منظور ازپرسشگري فقط 
مطرح کردن يک پرســش نيست؛ 
بلکه گوش فرادادن به پاسخ و واکنش 
با آن ها با پرســش ديگری است، با 
اين هدف که پاسخ دهندگان را در 
تفکر به جلو و به ســمت پيشرفت 
ســوق دهيم.  دانش آمــوزان آنچه 
می داننــد خواهند گفــت و آنچه 
می دانند بر اســاس چگونگی افکار 
آن هاســت. اگر بتوانيم ياد بگيريم 
به صحبت هــای  دانش آموزان  که 
خود گوش فرا دهيم، ما همچنين 
می توانيم ياد بگيريم و پی ببريم که 

آن ها چگونه فکر می کنند. 
بنابرايــن يک مهارت اساســی در 
توسعه ی پرسشگری اين است که 
ياد بگيريم صحبــت نکنيم. هدف 
از ســکوت، گوش فرادادن و ايجاد 
فرصــت تفکر بــرای  دانش آموزان 
است. بنابراين بايد با سکوت احساس 
راحتی کنيم و هميشه شکاف ها را، 
يعنی فرصت های ايجادشــده بين 
پرسش شما و پاسخ  دانش آموزان، 

پر نکنيم.
در اين مقاله به بررســی سه قانون 
پرداختيم.  پرسشــگری  طلايــی 
اميدواريم با پيــروی از اين قوانين 
بتوانيــم مهارت های پرسشــگری 
خود را بهبود بخشــيم و به دانش 
واقعی تری دست پيدا کنيم؛ چرا که 
اثربخش ترکردن مهارت پرسشگری، 
نيازمند تمرين و تأمل شخصی برای 
ادامه ی توسعه ی اين فرايند است. 

به اميد آن روز.

قانون دوم؛ واكنش های خود را برنامه ريزی كنيد
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برای اطمينان از اينکه پرسشــگری به طور متمرکز و برای هدف شما پيش 
می رود، بايد  از قبل گفت وگو را برنامه ريزی کنيد تا توالی نيز با برنامه ريزی رخ 
دهد. اين بدان معنا نيست که هر پرسشی که می خواهيد در جلسه ی تدريس 
مطرح کنيد، بايد در طرح درس نوشــته شود. در حقيقت، وقتی معلمان اين 
کار را انجام می دهند، اغلب نمی توانند تمام پرسش های موجود در درس را به 
خاطر بســپارند. بنابراين از هيچ يک از آن ها استفاده نمی کنند؛ اما ارزش آن 
را دارد که به يک توالی از شــروع تا انتها بينديشيد و فقط يک يا دو پرسش 
و مثال ممکن برای استفاده در درس آماده داشته باشيد. بنابراين برای انجام 

باکيفيت اين کار، بايد از قبل درباره ی  گفت وگو تفکر کنيد.
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اینداستانبرگرفتهازخاطرهي»حسین
فروتنمهر«اســت.حسینفروتنمهر
پانزدهسالاستكهدرآموزشوپرورش
خدمتميكند.اوكههماكنونمدرك
ابتدایي آمــوزش كارشناسيارشــد
دارد،ازاینپانزدهسال،دهسالرادر
منطقهيزردلانِشهرستانهلیلان،در
استانایلام،مدیرآموزگاربودهواكنون
دردبستانشهیدگچيمعاونآموزشي
است.دركارنامهياوافتخاراتمتعددي
بهچشمميخورد،ازجملهكسبمقام
اولجشــنوارهيالگوهايبرتراستان
ایلاموكسبمقاماولپرسشمهر.وي
همچنینمؤلفمقالاتمتعددآموزشي
است،چندینمقامنیزدررشتهينقاشي
كسبكردهویكيازنقاشيهاياودر
كتابپستجمهورياسلاميایرانبه

چاپرسیدهاست.

چهارمين روزي بود كه با انتخاب اين مســير 
به مدرســه مي رفت. اولين بار، زماني بود كه 
تصميم گرفت قبل از رفتن به مدرسه در روستا 
چرخي بزند. به شيب تند اين كوچه كه رسيد، 
كنجكاو شد تا ببيند به كجا مي رسد. ميانه ي 
مسير صداي خش خشي شنيد و بعد جاروي 
دسته كوتاهي را ديد كه دستان كودكي آن را 
با مهارت به تن خاكي كوچه مي كشيد. قدم ها 
را تندتر كرد تا به حس كنجكاوي اش پروبالي 
دهــد. دختركي هم آنجا گاهي كمر راســت 
مي كرد و سرك مي كشيد تا ببيند كيست كه 
بالا مي آيد. »سرمد ميزبان« شيب تند را كه 
پشت سر گذاشت، دختر موهاي قرمزش را زير 
روسري چپاند و صورت سرخش را به سمت 
او برگرداند و ســلام جويده اي كرد. سرمد با 
مهرباني سلامش را پاسخ گفت و همان طوركه 
راه را به سمت مدرسه ادامه مي داد، برگشت و 
ديد كه دختر جارو را زير بغل گذاشته است و 
به سمت خانه مي رود. از آن روز به بعد او زمان 

جاروكردنِ بيرون خانه را با ســاعت عبور آقا 
معلم تنظيم مي كرد. تعريفش را زياد شنيده 
بــود. از دختر دايي هايش كه به مدرســه  ي 
از بچه هاي  عشــايري روســتا مي رفتنــد، 
همسايه ي ديوار به ديوار، حتي از پدرش كه 
گفتــه بود معلم جديد متديــن و كارراه انداز 
است. ســرمد در چهارمين روز طي كردن آن 
سراشيبي تند، به اين فكر مي كرد كه چرا اين 
دختر به مدرسه نمي آيد. قد و بالاي او نشان 
مي داد كه شايد كمي هم براي مدرسه رفتنش 
دير شده باشد. هر بار با احساس سنگينيِ نگاه 

حســرت بار دختر به سمت مدرسه مي رفت. 
روز پنجــم بالاخره دلش را بــه دريا زد و در 
كلاس از بچه ها پرسيد: »بچه ها يك دختري 
هســت كه موهاي قرمزي داره. خونه شــون 
پشت بالا محله، كنار باغچه ي مسجده. اون 

چرا نمي آد مدرسه؟« 
صالح كه همســايه  ي ديواربه ديوار دختر بود 
گفت: »صنوبر رو مي گين؟ آقا، باباش نمي ذاره 

بياد مدرسه.«
- چرا؟

- آخه دختره. 
سرمد با لحني كه نشان مي داد عصباني شده 

است، به رديف دخترها اشاره كرد و گفت:
- خب، اين همه دختر توي اين كلاســه. هر 

كي سر جاي خودش جدا نشسته. 
ســكوت كلاس را فرا گرفت. كسي توضيحي 
نداشت. ســرمد دوباره پرسيد: »اسم پدرش 

چيه؟«
- مش سبحان!

- عه. مش سبحان؟ مي شناسمش.
مش ســبحان همــان مــرد باملاحظــه و 
دســت ودلبازي بود كه با او در مســجد آشنا 
شده بود. مزه ي ماست تعارفي اش را كه تا دم 
ماشين آورده و جاساز كرده بود كه نريزد، هنوز 

در دهانش احساس مي كرد. 
آن روز بعد از مدرســه دوباره از مسير خانه ي 
دختر رد شد. اين بار براي اينكه مش سبحان 
را ببيند. هم زمان با رسيدن او، مش سبحان 
گله را هي مي كرد تا به طويله راهي شان كند.

- خدا قوت مش سبحان!
- زنده باشي آقا. راهت رو دور كردي. مي ري 

سمت ماشينت يا جايي كار داري؟
- نه با شما عرضي داشتم.

- بفرما جانم. خير باشه. بفرما داخل يك پياله 
چاي بخوريم.

ســرمد بــدون تعــارف، زير نــگاه متعجب 
مش سبحان كه فقط تعارف كرده بود، فوري 
پشت ســرش يااللهي گفت و چپيد در خانه. 
مش سبحان از پله هاي ايوان بالا رفت و دستي 
به پشتي كشيد و به او تعارف كرد تا بنشيند و 
از همان جا داد زد: »صنوبر، بابا، دو تا چاي بيار. 

مهمون داريم.« 
دختــر انگار كه چاي ها را قبــلًا ريخته و در 
سيني گذاشــته و پشــت در منتظر امر بابا 
ايستاده باشد، دقيقه اي بعد سيني به دست از 
اتاق به ايوان آمد و با ديدن آقا معلم شوكه شد. 

- س سلاااااام
- سلام دخترم. دستت درد نكنه!

صنوبر كه به اتاق برگشــت، سرمد سرفه اي 
كرد تا به خودش فرصت دهد و بتواند فكرش 
را جمع وجور كند. بعد با مكث و به آهستگي 
گفت: »مش سبحان، غرض از مزاحمت اينه...

كه از شما درخواست كنم، براي...عرض كنم 
كه... براي اينكه دخترتون رو بفرستيد مدرسه. 
ديگه وقتشه... شايد هم... نه حتماً ... فكر كنم 

كمي هم دير شده.«
مش سبحان فكر كرد: »در ديزي بازه، حياي 
گربه كجا رفته؟! بيخودي سلامش رو عليك 
گرفتم.« بعد با ســگرمه هاي درهم و لحني 
شــاكي گفت: »دير و زودش فرقي نمي كنه. 
دختر ســواد مي خواد چي كار كنه؟ سه چهار 
ســال ديگه مي ره خونه بخت. حالا دم دست 
مادرش كار و بار زندگي رو ياد بگيره، بيشتر 
به دردش مي خوره يا وقتش رو با سياه كردن 
دفتر هدر بده؟! شــوهرش سواد داشته باشه 

بسه.«
ســرمد كه در جريان گرفتاري مش سبحان 

دوي امدادي

الان خودِ شما، نه خانمت، نه 
خودت سواد ندارين. چقدر 
به مشكل بر مي خورين. كار 

بانكي، نامه اداري، همه اش بايد 
التماسِ در و همسايه رو بكنين
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بــراي كاري اداري بود كــه چند وقت پيش 
چقدر به همه رو زده بــود تا يك روز با او به 

بانكي در شهر بروند، بلافاصله گفت:
-  اگر شــوهرش هم ســواد نداشت چي؟ 
الان خودِ شــما، نه خانمت، نه خودت سواد 
ندارين. چقدر به مشــكل بر مي خورين. كار 
بانكي، نامه اداري، همه اش بايد التماسِ در و 

همسايه رو بكنين.
مش سبحان با فكر اينكه سرمد دارد بابت آن 
روز كه او را با ماشين به شهر برد و همراهش 
رفــت بانــك و كارش را راه انداخــت، منت 
مي گذارد، گفــت: »خب، ما به يه ســواددار 
شــوهرش مي ديــم كه منت كســي هم رو 

سرمون نمونه.« 
سرمد فهميد كه اشتباه كرده است، حرف را 
عوض كرد: »الان زمانه فرق كرده مش سبحان. 
شايد اوني كه سواد داره نياد سراغ دختر شما. 
الان تو اين روستا فقط يه دختر شماست كه 
نمي آد مدرســه. همه ي بچه ها چه دختر چه 

پسر مي آن سر كلاس.«
معلوم بود مش ســبحان خوف كرده اســت 
كه مبادا دخترش بماند روي دســتش؛ ولي 
باز هم ســكوت كرد و استكان هاي خالي را 
توي سيني گذاشت كه معني اش آن بود كه 

مهماني تمام است. 
سرمد دســت خالي و بازنده از خانه ي آن  ها 
بيرون آمد و با قدم هاي تند به سمت ماشينش 
رفت تا قبل از اينكه دير شــود، خودش را از 
جاده ي پر پيچ وخم صعب العبور روستا به خانه 

برساند. 
روز دهم باز هم از همان مسير و از همان شيبِ 
تند بالا آمد و صنوبر را ديد كه روي خاك آب 
مي پاشد. صنوبر با دلشوره قدمي به سمت او 
برداشت. مي خواست چيزي بگويد، اما بي هيچ 
كلامي و حتي ســلامي، ســريع برگشت به 

سمت خانه. 
به مدرســه كه رســيد از دختر دايي صنوبر 
پرســيد: »امــروز، به پــدرت گفتي بياد 

مدرسه؟«
- بله آقا، گفتيــم. گفت باز چه 

دسته گلي به آب دادي؟
بچه ها در  صداي خنــده ي 
كلاس پيچيــد. زنگ تفريحِ 
آمــد.  محمــود  اول حــاج 
در دفتــر نشســتند و ســلام و 

احوالپرسي كردند.
- حاج آقا، غــرض از زحمتي كه دادم به 
شــما مربوط بــه اين طفل معصــوم، دخترِ 
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مش ســبحانه. پدرش نمي ذاره بياد مدرسه. 
با خودش هم صحبت كردم. شــنيدم از شما 
رودرواسي داره و بهتون نه نمي گه. گفتم شما 

يه پادرميوني كنين شايد افاقه كنه.«
حاج محمود بلافاصله آب پاكي را ريخت روي 
دست ســرمد و گفت: »نه جانم. فايده نداره. 
خيال مي كني نگفتــم! گفتم. بهش توضيح 
دادم با دختراي من مي ره، مي آد. گوش نكرد 
كه نكرد. مي گه تو از من جون بخواي مي دم؛ 

ولي اين رو ازم نخواه.«
انگار آب سردي روي سرمد ريختند. به كلاس 
برگشــت. روز يازدهم از شيب كوچه كه بالا 
آمد، به اطراف نگاه كرد. صنوبر را نديد. ترسيد 
كه اميدش را از دســت داده باشد. دوان دوان 
خود را به مدرســه رســاند و بچه ها را جمع 
كرد و از مدير اجازه گرفت و گفت: »امروز ما 

كلاسمان را در فضاي باز برگزار مي كنيم.«
با بچه ها گروهي به سمت خانه ي مش سبحان 
رفتند. زير درخت باغچه ي مسجد زيرانداز را 
انداختند و درس را شروع كردند. صنوبر از لاي 
در آن ها را مي پاييد. به نظر ســرمد مي رسيد 
كــه زير لب چيزي را تكرار مي كند. از آن روز 
كلاس سيار سرمد همه جايِ روستا مي گشت. 
يك روز زير درخت بيرون خانه ي مش سبحان، 
يك روز در مسجد روستا، يك روز در دشتي 
كه مش ســبحان گله اش را مي چرانيد و اين 
همان روزي بود كه صنوبر پدرش را همراهي 
مي كرد. مش سبحان هم گاهي با كنجكاوي 

به هم صدايي بچه ها كه شعري را مي خواندند، 
گوش مي سپرد. صنوبر و پدرش هرجا كه سر 
مي چرخاندند، كلاس را مي ديدند يا از نحوه ي 
تدريس اين معلم كاربلد چيزي مي شنيدند. 
ســرمد تمام هم و غمش شده بود اينكه راهي 
بيابد تا صنوبر را به مدرســه بياورد. حتي اگر 
آن راه حرف زدن دوباره با حاج محمود باشــد 
كه قبلًا از او جواب نه شنيده بود. آن قدر به او 
اصرار كرد تا عاقبت او را مجاب كرد تا دوباره 
با مش سبحان حرف بزند. پادرمياني  دوباره ي 
حاج محمود و همه ي كساني كه سرمد دست 
به دامنشان شده بود، بي تأثير نبود براي اينكه 
مش سبحان كوتاه بيايد و يك روز كه بچه ها 
در حياط حســينيه نشســته و دل به درسِ 
سرمد سپرده بودند، برود داخل. مش سبحان 
با دست به سرمد اشاره كرد به كناري برود تا 

بچه ها صدايش را نشنوند.
- آقا، دل من كه از سنگ نيست. اومدم بگم 
باشــه. صنوبربانوي ما هم بياد مدرسه. فقط 
جوري نباشه كه بگم اومدم ثواب كنم، كباب 
شــدم. كار و بار خونه بمونه كه چي؟ مدرسه 
رفتم يا خســته ام يا وقت نكردم، من برســم 
خونه، اون بايد قبل از من اونجا باشه. يا يه روز 
كه كار گله و زراعت لنگه، بايد وردستم باشه و 

بهانه ي درس و كتاب نياره.
- به روي دو چشــم آقا سبحان. هرچي شما 

بفرماييد. 
مش سبحان صدايش را بلند كرد وگفت: »بيا 

بابا. يا علي بگو بيا داخل.«
صنوبر سرش پايين بود؛ اما مي شد لبخندش 
را ديد. سرخي لپش از خجالت دو برابر شده 
بود. زير لب سلامي كرد و آرام به سمت بچه ها 

رفت. 
روزها گذشــت. مدرســه برقرار بود. صنوبر 
مي آمد؛ اما نه هميشــه. هر وقت كاري پيش 
مي آمــد، در خانه مي ماند و دختردايي هايش 
تكاليفش را به دســتش مي رساندند. بعضي 
روزها هم فقط دو ســاعت در مدرســه بود. 
درس را مي شــنيد و زود به خانه مي رفت تا 
قبل از مش ســبحان به خانه برسد. روزهايي 
هم بود كه كلاس آنجا تشــكيل مي شد كه 
صنوبر مشــغول كار بود تا همان طور كه كار 
مي كند، كلامي بشنود يا وقت ناهار به كلاس 
بپيوندد. علاقه اش بــه يادگيري و خواندن و 
نوشــتن نه تنها سرمد كه همه ي كلاس را به 
سر شوق مي آورد. سرمد همچنان هر روز كه 
از مسير برگزيده اش يعني كوچه ي شيب دار 
منتهي به خانه ي مش سبحان عبور مي كرد، 
روزها را مي شــمرد. در صدوهشتادمين روز 
وقتي از شيب كوچه بالا آمد، صنوبر را ديد كه 
بيرونِ خانه، كنار پدرش كه روي چهارپايه اي 
نشسته، ايستاده است و از روي كتاب، قصه اي 
را براي پدرش مي خواند. مش سبحان انگار در 
آسمان سياحت مي كرد. نمي توانست چشم 
نمدارش را از چهره  ي معصوم دخترش بردارد 

و گوشه ي لبش لبخندي محو ديده مي شد.
سال ها گذشت. صنوبر به خانه  ي بخت رفت، 
در حالــي كــه كتاب هاي زيادي بــه همراه 
جهيزيه اش مي برد؛ كتاب هايي پر از داستان ها 
و شــعرهايي اميدبخش كه او تصميم داشت 
براي كودكانــش نگــه دارد. روز جهاز بران، 
دختردايي صنوبر بــه او گفت: »اين كتاب ها 
رو ديگه چرا مي بري؟ جاگيره. بچگونه هم كه 
هست.« صنوبر گفت: »اين كتاب ها رو مي برم 
براي بچه هام نگه مي دارم. اگه يادت باشه، آقاي 
ميزبان هميشه مي گفت: اگه كتاب بخونيد، تو 
هر كاري درجه يك مي شين، حتي در مادري. 
منم مي خوام بچه هام از اول كتاب بخونن. دلم 

مي خواد يكي شون معلم بشه.«
صنوبر فكر نمي كرد به چيزي كه آرزويش را 
داشته، نرسيده است. او نيمي از مسير را رفته 
و درست مثل دونده ي دوي امدادي، چوب را 
از دست آقا معلم گرفته و نزديك است تا آن را 
در دست فرزندش بگذارد تا او ادامه ي مسير را 
بپيمايد. اگر فرزندش به انتهاي مسير برسد، او 

احساس مي كند كه برنده شده است. 



  دي  مـاه
 دوره ی  بیست و هفتم

 شماره ی 4 | 1402

19

ل |
حو

د ت
سن

 |

فاطمه شیخ محسنی، كارشناس  ارشد علوم تربیتی از دانشگاه علامه 
طباطبایی، رابط تلفیقی در شهرستان اقلید

مجتبی محرابی، كارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاون متوسطه ي 
اول شاهد شهید رزین كلاه

سمانه ظهیری،كارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار استثنایی آموزشگاه 
شهید ایمنی اقلید

ايران يکی از قديمی ترين کشورهای جهان است  که در کارنامه اش، 
علاوه بر قرن ها تاريخ، جشــن های ســالانه و مراسم و آداب ورسوم 
زيادی نيز به چشم مي آيد. جشن شب يلدا يکی از اين آيين  هاست. 
ايرانيان قرن هاست كه در سی آذر هر سال، در انتظار طلوع دوباره ي 
خورشيد، طولانی ترين شب ســال را جشن مي  گيرند و اين گونه از 
روزهای طولانی تر و حضور نور اســتقبال مي  کنند. شب يلدا که به 
آن »شــب چله« نيز مي  گويند، يک جشن انقلاب زمستانی و يکی 
از باســتانی ترين جشنواره های ايرانی اســت که ايرانيان در سراسر 
جهان هر ســاله آن را بر پا مي دارند.  يلدا به معنای تولد است و به 
تولد ميترا اشاره دارد؛ الهه و اسطوره ي نور. در شب يلدا دوستان يا 
اقوام دور هم جمع مي  شــوند و به خانه ي پدربزرگ و مادربزرگ يا 
افراد مســن مي  روند تا طولانی ترين شب سال را با خوردن آجيل و 
ميوه، خواندن شــعرهای حافظ، طلب آرزوهای خوب براي يكديگر 
و ايجاد نشــاط و گفت وگو سپری کنند. در واقع همه با هم با خنده 
به زمستان يک خوشامدي گرم مي گويند و از پاييز يک خداحافظی 

عالی مي كنند.
در ســال هاي اخير، مراسم شب يلدا در مدرسه ها نيز جشن گرفته 
مي شــود. از آنجايی که يک معلم در هر برنامه ای به دنبال بهره ي 
آموزشی است، اين مراسم مي  تواند تبديل به يک کلاس درس برای 

آموختن مفاهيم بسياری به دانش آموزان شود.

يك شب و 
شش ساحت

برنامه ي شــب يلدای امســال ما در مدرسه ي اســتثنايی در کنار 
فرشــتگاني زمينی گذشت و ما در راســتای اهداف تعليم وتربيت 
ششــگانه برنامه را اجرا کرديم. امســال تدارکات جشــن با کمک 
دانش آموزان آموزشــگاه شهيد ايمنی صورت گرفت و بچه ها  علاوه 
بر گذراندن اوقات شاد و دلپذير با موارد بسياری آشنا شدند که به 

آن اشاره مي کنيم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
مواردي كه در اجراي اين برنامه با ساحت عبادي و اخلاقي ارتباط داشت، 

عبارت بودند از:
 مانند تمام برنامه ها ی ديگر مدرسه، مراسم جشن شب يلدا نيز با نام 

خدا و تلاوت آياتی از قرآن مجيد آغاز شد.
 يکی از کارهايی که بسيار در دين ما به آن سفارش شده، صله ي رحم 
و ارتباط با اقوام اســت. جمع شدن و ديدار با فاميل در شب يلدا يكي از 
مهم ترين رســم هايي است که هرساله در بين بيشتر خانواده ها  صورت 

*
*
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مي گيرد كه بسيار ستودني است. ما در اين 
مراسم، به اين مهم اشاره كرديم.

 در ديــن مــا احتــرام بــه بزرگ تر ها  
به خصوص پدر و مادر بسيار سفارش شده 
است. در مراسم شب يلدا، ما تلاش كرديم 
تا بچه  هــا  با اين عبارت قرآنی »و بالوالدين 

احسانا« آشنا شوند.
ـ در ضمنِ اين مراســم، به بچه ها  يادآوري 
كرديم كه تمام اين  ميوه ها  و خشــکبارها 
نعمت ها ی خداوند مهربان هستند و جداي 
از اينكه ما بايد از کسانی که آن ها  را برای ما 
فراهم كرده اند، تشکر کنيم، بايد شکرگزار 
خدای مهربان نيز باشيم. پس همه ی بچه ها  
با ذکر »الحمدلله« آشنا شدند و قول دادند 
بعد از خوردن هر خوراکی الحمدلله بگويند.

ساحت سياسی و اجتماعی
موارد مرتبط با اين ساحت عبارت بودند از:
 به مناسبت اين شــب مقداری آجيل و 
تنقلات تهيه و بســته بندی شد تا به دست 
خانواده هــا ی نيازمند برســد. بــا اين کار 
دانش آموزان با مفاهيمــی مانند کمک به 

ديگران، نوع دوستی و همدلی آشنا شدند.
 دانش آمــوزان در تهيه ي بســته بندی، 
اجــرای برنامه هــا ، تزيين محل جشــن و 
خوراکی ها  بــا هم همــکاری کردند و در 
راســتای اين فعاليــت هماهنگــی و کار 

گروهی را نيز آموختند.

ساحت علمی و فناورانه
 با انجام اين كارها در مراســم شب يلدا به 

ساحت علمي و فناوري ورود پيدا كرديم:

* *
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 يلــدا در واقع کوتاه ترين روز و بلندترين 
شب سال است. ازاين رو، در اين مراسم برای 
دانش آموزان درباره ی نحوه ي تشکيل روز و 
شب و همچنين اختلاف روز و شب صحبت 
شد. تفاوت زمانی شب يلدا با شب ها ی قبل 
و بعد از خودش نيز از جمله بحث هايي بود 

كه در اين مراسم به آن پرداخته شد.
 يکی از مراســم رايجی که در شب يلدا 
وجــود دارد گرفتن فال و خواندن اشــعار 
حافظ اســت. بــا اســتفاده از اين فرصت، 
آموزگاران خواندن صحيح اين اشــعار را به 
دانش آموزان خود آموزش و به اين وســيله 

مهارت خواندن را در آن ها ارتقا دادند.

ساحت زيستی و بدنی
مراسم شب يلداي ما با انجام اين فعاليت ها 

با ساحت زيستي و بدني ارتباط يافت:
 در روز جشن برای دانش آموزان بازی ها ی 
جســمی و فکری طراحی شد تا همان طور 
كه به شادی و بازی مي  پردازند، مهارت ها ی 

جسمی و فکری خود را نيز تقويت کنند.
 در هنــگام آماده ســازی خوراكي هــاي 
مراســم، دربار ه ي خواص برخــی ميوه ها  
و آجيل هــا ی شــب يلــدا بــرای بچه ها 
صحبــت كرديم و در کنــار آن از مضرات 
خوراکی ها يی حرف زديم که در شــب يلدا 
مرســوم شده اســت، از جمله هندوانه كه 
يك ميوه ي تابســتانی اســت و مصرف آن 
در شــب يلدا به علت ســردی اي که دارد، 
مناسب نيست. همچنين به بچه ها توضيح 
داديم كه ممكن اســت بعضي هندوانه هاي  
شب يلدا با استفاده از روش ها ی غيرزيستي 
)غيرارگانيك( و هورمونی به عمل مي آيند، 
پس بهتر است به جای آن از ميوه ها ی ديگر 

استفاده شود.
 در ســاحت زيستی نيز اشــاره شد که 
چگونه خشــکبار تهيه مي شود و بچه ها  با 
اســتفاده از اطلاعات شخصی خود و آنچه 

از والديــن ديده بودند، درباره ي شــيوه ي 
تهيه ي انواع خشکبار مرسوم در شهرستان 
اقليد صحبت کردند. يکی از بچه ها  مراحل 
تهيه ي لواشــک را برای هم کلاســی ها ی 
خــود توضيح داد و ديگــری گفت چگونه 
مــادرش زردآلوها و دانه هــا ی انگور را در 
تابستان خشــک مي كند و برای شب يلدا 
نگه مي دارد. تعدادی از بچه ها که در حياط 
خانه درخت انگور داشتند توضيح دادند كه 
چگونه ميوه ها  را بدون جداکردن از شاخه 
در کيســه نگهداری مي كنند و تا شب يلدا 

تازه و سالم نگه مي دارند.

ساحت هنری و زيبا شناختی
ورود به اين ســاحت با انجام اين فعاليت ها 

صورت گرفت:
 بچه ها  بــرای جشــن، خوراکی ها  را به 

شکل ها ی زيبايی بسته بندی کردند.
 آن ها محل جشن را آراستند.

 دانش آموزان فعاليت ها ی هنری زيادی را 
براي اين برنامه تمرين و اجرا کردند.

ساحت اقتصادی و حرفه ای
فعاليت هــاي مرتبــط بــا ايــن ســاحت 

ــود از: ــارت ب عب
بســته بندی ها ی خوراکی  تهيه ي  برای   
برای دانش آموزان نيازمند، با کمک بچه ها،  
قيمت اقلام مشــخص شــد. هزينه ي هر 

بسته محاسبه شد و بچه ها  
با کمک هم حســاب کردند 

با بودجه ای کــه دارند چه تعداد 
بسته ي هديه مي  توانند تهيه کنند.

 همچنين بــا دانش آموزان گفت وگو 
کرديم که در اين ايــام چه زمينه ها يی 

برای کســب درآمد وجود دارد. بچه ها با 
اســتفاده از روش بارش مغزی اين موارد را 

بيان کردند:
 عکاسی ها با استفاده از درون مايه ي )تم( 

شب يلدا مي  توانند مشتري جذب كنند.
 خشکبارفروشی ها  برای شب يلدا بسته ها ی 
متنوعی با قيمت ها ی متفاوت تهيه مي  کنند.

 افرادی کــه کار تزيين انجــام مي  دهند 
مي توانند در اين شــب با تزيين خشکبار و 
ميوه ها  برای جشن ها ی خانگی و مراسم شب 

يلدای عروس درآمد كسب كنند.
 در اين ايام شــمع ها يي با زمينه ي )تم( 
پاييــزی و ميوه ها ی يلدايــی نيز طرفداران 
مخصوص خود را دارد. پس کســانی که به 
شمع ســازی علاقه دارنــد مي توانند از اين 

فرصت بهره ببرند.

     

*
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معصومه مسلمی، آموزگار پایه ي سوم 

ابتدایي ،شهرستان شهرقدس

همهيماانسانهادرزندگیروزمرهبا
مسئلههایمتفاوتیمواجهمیشویمکهنیاز
بهحلآنهاداریم.برایحلهرمسئلهنیز
نیازبهفکرکردنبهمسئلهوتمرکزمناسب

رویآنخواهیمداشت؛پسبرماست
تادانشآموزانوفرزندانمانراازدوران

کودکیبافکرکردنوتمرکزدرستمواجه
کنیم.

یکیازراههایآموزشبهکودکانبازی
است؛چراکهبازیهمازعلاقههاي

کودکاناستوهمميتواندمارابههدف
موردنظربرساند.

هفت كليد 
تمركز 

تمرينات هفت گانه براي افزايش تمرکز کودکان کم دقت

بازی هايی برای افزايش تمركز كودكان
برای کار روی توجه و تمرکز کودک، اولين قدم جلب توجه آن هاســت. افزايش 
تمرکز کودک چيزی جز افزايش توجه او نيست. در اين شماره، در مورد بازی ها 
و فعاليت هاي حركتي اي صحبت مي كنيم كه منجر به افزايش توجه و تمرکز در 
کودکان و تعادل و در نهايت ايجاد رابطه های همايه اي )سيناپسی( و پي ياخته اي 

)نورونی( در مغز آن ها و در نتيجه يادگيری بيشتر و بهترشان می شود. 
نکتــه ي اصلی برای موفقيت در تقويت تمرکــز در کودکان، جذاب بودن بازی 
اســت. اگر کودکان حين بازی احساس شــادمانی و رضايت کنند، بازی را ياد 
می گيرند. والدين با توجه به ســن کودک می توانند از بازی هايی برای افزايش 
تمرکز کودکان خود استفاده کنند. نکته ي مهم برای انجام بازی های تمرکزی 
برای کودکان در واقع مســتمر و روزانه بودن آن هاســت. شما بايد روزانه ده تا 
پانزده دقيقه با كودك بازی های افزايش تمرکز انجام دهيد. تلاش های فرزندتان 
را حتماً تشويق کنيد. اين بازی ها را در محيطی شاد و در قالبي بازی گونه انجام 

دهيد، نه اينکه حالت تکليف داشته باشد و کودک را خسته کند.
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تجسم
ازكودكبخواهیدچشمانش

راببندد.سپستصویریكيازاشكال
هندسيمانندمثلثرادرذهنتجسمكندو

بعدازآنباچشمانبستهآنتصویررارويكاغذ
ترســیمكند.ازاوبخواهیداینكاررادوبارهتكرار

وتصویرمتجســمذهنشرانقاشيكند.انجاماینكار
بدونتوجهوتمركزامكانپذیرنخواهدبود.اینكارهرچه
كندترصورتگیــرد،بهعلتافزایشمدتزمانتوجهو
تمركز،نتایجبهتريبههمراهدارد.درمراحلپیشرفتهتر
ميتواناشكالمتفاوتوپیچیدهتريمانندمربع،

لوزي،ستارهو...انتخابكرد.
بازي با انگشتان

ازكودكبخواهیدانگشتاندستش
رابازنگــهداردوباتمركزرويیكياز

آنها،آنراخمكند.وقتيتمامانگشتانش
رابســت،دوبارهازاوبخواهیددستشراباز
كندواینبارباتمركزبیشتریكيازانگشتانش
راخمودوبارهبازكند،ســپسهمینكاررا
بدون انجامدهد، بعدي انگشــت براي

اینكهانگشتاندیگرراخمكند.

تمركز بر صداي محيط
هنگاميكهباكودكبهمكانهايشلوغمانند

پارك،رســتوران،ساحل،جنگلو...ميروید،ازاو
بخواهیدبهصدايطبیعتگــوشفرادهد،صداهایي
مانندصحبتافرادحاضــردرمحیط،صدايآب،صداي
امواجدریا،صدايبرخوردوتماساشــیا،صدايپرندگان
و.....اكنونازاوبخواهیدهرصدایيراكهميشنودتوضیح
دهد.وسایلصوتيوتصویري،انواعلوحهايفشردهو
نوارهايمتعدديوجــوددارندكهحاويصداهاي

ميتواند كودك طبیعتهستند. از متفاوت
اینتمرینتمركــزرادرخانههم

انجامدهد.

تمرينات هفت گانه
براي افزايش تمركز 

كودكان كم دقت

توجه و تمركز پايه و اساس انجام 
موفقيت آميز امور روزمره، مطالعه ي 

هدفمند و بهينه و همچنين انجام صحيح 
تكليف هاي درسي است. تمرينات و 

بازي هايي هستند كه والدين مي توانند از 
طريق آن ها، توانايي تمركز و توجه را در 
كودكشان افزايش دهند. برخي از آن ها 

عبارت اند از:

حدس شكل ها
ازكودكبخواهیدچشمانشرا

ببندد،آنگاهاشكالهندسيرابهاو
بدهیــدوازاوبخواهیدكهنوعآنها
راحدسبزند.درمراحلپیشــرفتهتر
او به را گوناگون حیوانات اشــكال

پیشنهاددهید.

تمركز بر دما
دســتانكودكرادردست

چشمانش كه هنگامي و بگیرید
بستهاست،دوشــيءكميگرمو
كميســردرادردستانشبگذارید
وازاوبخواهیــددمایــيراكه

احساسميكندشرحدهد.

تمركز روي تنفس
بهآرامي بخواهید كودك از

نفسبكشدوتادهبشمارد.عمل
شــمارشبایددرهردموبازدم

تكرارشود.

نگاه كردن
چیــزيرادرفاصلــهيچندمتري

كــودكقراردهیــدوازاوبخواهیدكهبدون
پلكزدنبهآننگاهكند.هرچهمدتزمانمشــاهده

بدونپلكزدنطولانيترشــود،تمركزويبههماننسبت
افزایشخواهدیافت.

ایننكتهرابهكودكیادآورشــویدكهپلكنزدنهمیشهخوب
نیستومختصانجاماینتمریناست؛زیراپلكنزدنمداومسبب
خشكي،ســوزشوخارشچشمخواهدشد.درپایانهرتمرین

بهنتیجههاوپیشرفتهايبهدستآمدهنیزتوجهداشته
باشید.
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ايستگاه صلواتي
 محمد سبحانی

عضو بنیاد تعلیم و تربیت برهان

»پــروژه« يکی ديگر از قالب های مســئله محوری 
است که خودش دسته های گوناگوني دارد؛ مانند 
پروژه ها ی ســاخت، پروژه های مذهبی، پروژه های 

ملی، پروژه های پژوهشی و... .
در اين قالب ما بايد دانش آموزان را درگير يک فعاليت 
و پروژه کنيم و طوری عمل کنيم که دانش آموزان 
مشــتاقانه به دنبال پروژه بيايند و خودشان تا حد 
امــکان کار را پيش ببرند و معلم يا مربی هم نقش 
راهبر و تسهيلگر را ايفا کند. هر چقدر بچه ها بيشتر 
درگير پروژه شوند و پروژه را به عنوان کار خودشان 
ببينند، قطعاً بيشتر برايش زمان می گذارند و با جان 

و دل کار را پيش خواهند برد.
در کل، پروژه هــای مســئله محور کمک می کنند 
تــا بچه ها کاربــرد درس هايشــان را در زندگی و 
فعاليت هــای خود ببينند و با آن ها ارتباط بگيرند. 
همين امر باعث يادگيری بهتر و بيشتر آن ها خواهد 

شد.
يادمان باشــد پروژه هايــی که بــه دانش آموزان 
می سپاريم حتماً متناســب با توانايی و سن آن ها 
باشد تا احتمال شکست در آن برايشان پايين بيايد 

و بتوانند آن را به نحو احسن انجام دهند.
در اين مقاله به پروژه  ای ديني خواهيم پرداخت که 
می توان متناسب با سن و پايه و کلاس دانش آموزان، 

آن را تغيير داد.

ايستگاه صلواتی
اهدافآموزشیوتربیتی

ریاضی:جمع و تفريق، ضرب، اندازه گيری، نسبت و 
تناسب، درصد و... .

علوم: مخلوط ها، جامد و مايــع، محلول، تغيير 
شيميايی و فيزيکی و.. .

اجتماعی: مسئوليت پذيری، کار گروهی، نمايش ، 
کمک به ديگران، ادب و احترام و... .
فارسی: املا، خواندن، نوشتن و... . 

هدیهها: آشنايی با ائمه ي اطهار)ع(، گراميداشت 
مناسبات مذهبی، برگزاری ايستگاه صلواتی و... .

کاروفناوری: ساخت، دوخت ودوز، بازی فکری 
و... . 

گام اول

 معلــم با خوش حالی وارد کلاس شــد و بعد از ســلام و احوال پرســی به 
دانش آموزان گفت: »بچه های عزيزم، آيا می دانيد چند روز ديگر چه روزی 

است؟« بچه ها کمی در فکر فرو رفتند و هر کسی چيزی گفت.
يکی از بچه ها گفت: »فکر کنم جمعه است.« همه خنديدند.

معلم )با خنده(: »منظورم يک مناسبت است نه روزهای هفته.«
دانش آمــوزان: »روز پدر نزديک اســت. روز مبعث هم نزديک اســت. روز 

پيروزی انقلاب اسلامي هم نزديک است.«
معلــم:  »آفرين بچه های عزيزم! منظورم همين روزهــا بود. فعلًا بياييد در 
مورد روز پدر حرف بزنيم و ببينيم که چه کارهايی می توانيم برای اين روز 

خاص انجام دهيم؟«
دانش آمــوزان: »می توانيم برای پدرهايمان هديــه ای تهيه کنيم و به آن ها 

بدهيم.«
معلم: »آفرين! فکر خوبی است. حتماً به اين موضوع فکر می کنيم و هديه ای 
زيبا و خوب برای پدرهايمان در نظر خواهيم گرفت. آيا کســی می داند که 

روز پدر در واقع چه روزی است که آن را با اين عنوان می شناسيم؟«
يکی از بچه ها فوراً گفت:  »بله، بله، روز ولادت حضرت علی )ع( است.«

معلم: »بله، درســت اســت و ما علاوه بر اينکه بايد از پدرها و پدربزرگ ها 
قدردانی کنيم، بايد حتماً جشنی هم در اين رابطه بر پا کنيم و کلی کارهای 
ويژه انجام دهيم. من با مدير مدرســه صحبت کردم. ايشان گفتند که شما 
می توانيد يک کار ويژه در نظر بگيريد و بعد از هماهنگی، آن را پيش ببريد. 
حــالا همه هم فکري کنند و نظر بدهند که در اين زمينه ما چه کار ويژه ای 

می توانيم در مدرسه انجام دهيم؟«
هر کس نظری داد و معلم همه ی نظرات را روی تخته نوشت.

- در نمازخانه جشــنی بر پا کنيم و خودمان همه ی کارهای آن را برعهده 
بگيريم.

- چند بازی جذاب در حياط مدرسه برگزار کنيم.
- يک ايســتگاه صلواتی بر پا کنيم و خوراکی های خوشمزه در اين ايستگاه 

پخش کنيم.
- پدرها را دعوت کنيم و يک اردوی پدر و فرزندی راه بيندازيم.

معلم از بچه ها تشکر کرد و قرار شد او با مدير مدرسه مشورت و يکی از اين 
کارها را بــرای کلاس انتخاب کند تا با کمک بچه ها آن را پيش ببرند. )در 
اين طرح درس قصد انتخاب ايستگاه صلواتی را داريم، پس اگر دانش آموزان 
آن را مطرح نکردند، خود معلم آن را پيشنهاد دهد و روی تخته بنويسد.(

نکته: هر کدام از کارهايی که روی تخته نوشــته شده است، می تواند يک 
پروژه ي خوب برای کلاس باشــد که مي شــود آن را انتخاب کرد و به آن 

پرداخت.



25
ديمـاه

دورهیبیستوهفتم
شمارهی4|1402

گام دوم

 معلم بعد از مشــورت با مدير به کلاس آمد. پس از مدتي، درِ 
کلاس زده شد. بچه ها بلند شدند و مدير وارد کلاس شد. 

مدير: »من دوست داشتم اين خبر خوش را خودم به شما بچه های عزيز 
بدهــم. به خاطر همين خودم آمدم تا اين مطلب را به شــما بگويم. وقتی 
معلم شما پيش من آمد و اين موضوع را مطرح کرد، خيلی خوش حال شدم 
و اميدوار بودم که يک پروژه ی خوب پيشــنهاد بدهيد. وقتی ايستگاه صلواتی 
را جزو گزينه هايتان ديدم، خيلی برايم جذاب شــد که چقدر خوب اســت و 
می تواند جای کار داشــته باشد. به همين خاطر من اين مسئوليت مهم را به 
شما می سپارم و از شما می خواهم که ايستگاه صلواتی را راه بيندازيد. تا جای 
ممکن ما هم شــما را کمک خواهيم کرد. ان شــاءالله اجرتان با خود حضرت 

علی )ع( باشد.« 
مدير اين را گفت و از بچه ها خواست تا تمام توانشان را در اين برنامه بگذارند 
تا به بهترين شکل اجرا شود. او به دانش آموزان گفت که می توانند از سه روز 
قبل از روز تولد حضرت علي )ع(، ايســتگاه را راه بيندازند و سه روز ايستگاه 

صلواتی داشته باشند.
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گام سوم

 معلم رو به بچه ها کرد و گفت: »خب بچه های عزيزم، مسئوليت سنگينی روی 
دوش ما گذاشــته شده است که بايد برای آن تمام تلاشمان را بکنيم. کسانی که 

دوست دارند در اين کار همراهی کنند و پايه هستند، يک يا علی بگويند.« 
تقريباً همه ی بچه ها يا علی گفتند. قرار شد با کمک معلم کارها را نوشته و بين 
گروه ها تقسيم بندی شود. برخی از بچه هايی هم که دوست نداشتند در اين پروژه 
کمک کنند، قرار شد در اين زنگ ها که بچه ها درگير کار هستند، به بازی بپردازند. 
)خوب است تلاش کنيم تا همه ی دانش آموزان درگير پروژه شوند؛ اما بهتر است 

كه اجباری نباشد.(
معلم:»خب، همه با هم فکر کنيم و بگوييم چه کارهايی بايد انجام دهيم؟ همه ی 
کارها را روی تخته می نويسم. همه نظر بدهند. اگر ايده ای هم داريد، بگوييد که در 

ايستگاه چه کارهايی می توانيم انجام دهيم؟«
- گرفتن ميز و درست کردن فضای اوليه ی ايستگاه صلواتی.

- درست کردن شربت و شيرينی يا کيک.
- گذاشــتن چند ميز و بازی فکری در جلوی ايستگاه صلواتی با عنوان بازی های 

صلواتی.
- واكس زدن كفش هاي بچه ها به طور صلواتي.

- آوردن نخ  و سوزن و دوختن جوراب هاي سوراخ. 
- اجراي نمايش در كنار ايستگاه صلواتي. 

- اجراي سرود. 
- دودكردن اسپند. 

- پخش سرود و مولودي از بلندگو. 
- آماده كردن بســته های شکلات و نوشتن جمله يا حديث از امام علی )ع( روی 

آن ها. 
-گذاشتن يادداشت صلوات در بسته هاي شكلات. 
- قراردادن صندوق خيريه کنار ايستگاه صلواتی. 
- درخواست براي بازديد اوليا از ايستگاه صلواتي. 

نکته: می توان به فهرست بالا متناسب با گفته های بچه ها و وضعيت مدرسه موارد 
ديگــري نيز اضافه يا برخی از آن ها را حذف کرد. می توان هر کدام از کارهای بالا 
را انتخاب کرد و متناسب با درس بچه ها پيش برد و به آن درس پرداخت. ما در 
اين مقاله به برخی از اين فعاليت ها می پردازيم و سعی  می کنيم که در آن هدف 

آموزشی يا تربيتی ای را پوشش دهيم.

گام چهارم

در اين مرحله، معلم بچه ها را گروه بندی کرد و 
هر کدام از کارها را به يک گروه سپرد.

گروهاول: مسئول پذيرايی.
گروهدوم: مسئول زيباسازی و درست کردن 

ايستگاه صلواتی.
گروهسوم: مسئول نمايش و سرود.

گروهچهارم: مسئول صندوقچه ي خيريه و 
دعوت  از پدرها برای اين برنامه.

گروهپنجم: مسئول بسته بندی شکلات ها و 
نوشتن حديث و صلوات.

)چون سه روز ايســتگاه داشتيم، قرار شد که 
گروه ها در هر روز جا به جا شوند. اين جابه جايي 

به اختيار مربی است.( 
بعد از تقسيم بندی، گروه ها کارهای خودشان را 
روی کاغذ نوشتند و آن ها هم بين خودشان با 
کمک معلم کارهايشان را تقسيم بندی کردند. 

بهتر است کارهای گروه ها را با هم مرور کنيم.
گروهاول: اين گــروه خوراكي هاي متعددي 
برای پذيرايی در نظر گرفته بودند. با هماهنگی 
مربی قرار شد تا جای ممکن همه چيز را خود 
گروه درســت کند. معلم مواد لازم برای يک 
ليوان شــربت را به آن ها گفت و قرار شــد که 
آن ها بروند و محاســبه کنند که چقدر از هر 
موادی نياز دارند. بچه ها سعی کردند از طريق 
تناسب اين موضوع را حل کنند و بنويسند که 
از هر چيز چقدر نياز دارند. بعد هزينه ی آن ها 

را محاسبه کنند.
)معلم می تواند در اينجا به بچه ها بگويد که ابتدا 
يک ليوان شربت را درست کنند و بنويسند که 
از هر كدام از مواد لازم برا ي تهيه ي شــربت 
چقدر استفاده کرده اند و بعد از تأييد معلم، به 
همان نسبت مواد موردنياز شربت به  اندازه ي 

همه ي مدرسه را حساب کنند.(
درست کردن کيک هم از کارهای ديگر بچه ها 
بود که باز هــم بچه ها با کمک معلم و معاون 
مدرسه سعی کردند مواد لازم برای درست کردن 

کيک را بنويسند و برای بچه ها درست کنند.
)اين کار را می توان به همه ی گروه ها سپرد تا 
همه درگير محاسبات کيک شوند و هم زمان 

لذت پختن کيک را بچشند.(
بچه ها پيشنهاد درست کردن ژله را هم دادند 
كه با استقبال عده اي روبه رو شد. معلم در حين 
درست کردن ژله به بحث جامد و مايع نيز اشاره 
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گام پنجم

روز موعود فرا رسيد و بچه ها که تا آن لحظه، کارهای خودشان را با جان و دل 
انجام داده بودند، در آن روز سعی کردند بهترين عملکرد خود را داشته باشند. 
همه چيز طبق برنامه پيش رفت و همه ي برنامه ها به خوبی انجام شــد؛ بچه ها 
اسپند دود می کردند، فضای مدرسه خيلی خوب و زيبا شده بود، بچه ها سرود 
می خواندند، نمايش اجرا مي کردند، مولودی از بلندگوی مدرسه پخش می شد، 
بچه ها برای گرفتن شــربت و کيک صف بسته بودند. ميز بازی ای نيز در کنار 
ايستگاه صلواتی قرار گرفته بود که چند بازی فکری روی آن قرار داشت و عده ای 
در آنجا بازی مي كردند. بســته های شکلات به بچه ها داده شده بود تا به منزل 
ببرند و به همه ی خانواده شکلات بدهند و صلوات هايش را فراموش نکنند. ميزی 
در کنار ميز بازی بود که بچه ها می توانستند در آنجا نقاشی بکشند و... . روزی 
که پدرها به مدرسه آمدند، يکی از به يادماندنی ترين روزها برای دانش آموزان شد. 

بعد از اين سه روز مدير و معلم از دانش آموزان تشکر کردند.
نکتهها:

- بهتر است گروه ها را تا جای ممکن جا به جا کنيم تا بتوانيم با همه ی گروه ها 
درس های مدنظر خود را مرور کنيم.

- می توان همــان ابتدا با بچه ها هماهنگ کرد که مثــلًا در روز، يک زنگ را 
می توانيد به کارهای ايستگاه صلواتی بپردازيد.

- می توان تمام گروه ها را متناســب با مدرسه و اهداف آموزشی و تربيتی خود 
تعيين و تعداد گروه ها را کم يا زياد کرد و حتی به برخی ديگر از کارها رسيد.

توجه:اين طرح درس ســاخته ي ذهن نويسنده و لزوماً اتفاق نيفتاده است. 
اين شكل از نوشتن فقط براي حس گرفتن شما مخاطبان عزيز انتخاب شده 
است. پس می توان اين طرح درس را با ذهنيت خودتان و متناسب با زيست بوم 
مدرســه و محيط کلاس و... طراحی کنيد. همچنين می توان به جای ميلاد 

حضرت علي )ع( از روزهای خاص ديگر نيز استفاده کرد.

کرد. همچنين پيشنهادهايي مانند تهيه ي حلوا 
و لقمه های نان و پنير و... نيز داده شد که بايد با 

کمک همه ی کلاس درست می شد.
گروهدوم:قرار شــد اين گــروه نامه ای به 
مدير مدرســه بنويســد و درخواســت ميز، 
نيمکت، پارچه های رنگی و... را بدهد. بچه ها 
بعد از مشــخص كردن مکان ايستگاه، شروع 
به اندازه گيــری کردند و مقــدار پارچه های 
درخواستی را نوشــتند. آن ها سعی کردند تا 
يک آرايــه ي )دكور( زيبا برای غرفه ي کلاس 
طراحی کنند. بدين منظور، اعضاي گروه دوم 
نخست روی کاغذ نقشه های خود را  کشيدند 
و در نهايــت با تأييد مربی يکــی از طرح ها 
انتخاب و قرار شد که اين گروه روی اين طرح 
انتخاب شده کار و آن را روی غرفه پياده کنند.

گروهســوم: اين گروه هم چند نمايش نامه 
تــدارك ديدند و بعد از بحــث و گفت وگو، با 
هماهنگی معلم يکی از آن ها را انتخاب و تمرين 
خود را شروع کردند. آن ها همچنين يک سرود 
زيبا نيز آماده کردند تا با هم در ايستگاه صلواتی 

بخوانند.
گروهچهارم: اين گروه دعوت نامه های زيبايی 
را طراحی کردند و قرار شد يک روز كه شرايط 
مهيا بود، تعيين شود تا پدرها بتوانند به مدرسه 

بيايند.
آن ها همچنين يک صندوقچه ی زيبا هم براي 
كمك هاي مالي داوطلبانه درست کردند. بچه ها 
تصميم گرفتند درصدی از اين پول را به خيريه 
بدهند و قســمتی از آن را برای ايستگاه هاي 

صلواتی  بعدی نگه دارند.
گروهپنجم:اين گروه بعد از محاسبه ی تعداد 
شکلات ها و تصميم گيري برای تعداد بسته ها 
و ميزان شكلات داخل هر بسته، شکلات ها را 

تهيه و شروع به بسته بندی کردند. 
آن ها احاديث و تعــداد صلوات ها را نيز روی 
کاغذ هايی که آماده کرده بودند، با خط خوش 

 نوشتند تا در بسته ها قرار دهند. 
معلم از آن ها خواســت تا عددی را مشخص 
کنند و ببينند که در هر بسته بايد چند صلوات 

باشد تا به آن عدد موردنظر برسند. 
نکته: در اکثر کارها بچه ها متناســب با زمان 
خود به گروه های ديگر هم کمک می كردند؛ 
مثــلًا گروه پذيرايی و بســته بندی به نيروی 
بيشتری نياز داشت و براي همين اعضاي ديگر 

گروه ها به آن ها نيز كمك مي كردند. 
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پله ي اول
آموزش مردم سالاري در کلاس

حانیه بیاباني
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي، 

استان سمنان

تعليم وتربيــت از طريق نهادهاي رســمی 
سهم بسزايی بر رشد ابعاد گوناگون فکری، 
اجتماعی، مذهبــی، هنری، اخلاقی و... در 
افراد دارد. بُعد اجتماعی شــخصيت انسان 
از ابعــاد مهم وجودی اوســت و تحت تأثير 
تربيــت اجتماعی وی قــرار می گيرد. اين 
روزهــا بحث مربوط به تربيت شــهروندی 
با تفکر مردم ســالارانه در محافل تربيتی و 
اجتماعی بسيار داغ است و سياست مداران 
به تحقق  تعليم وتربيــت  انديشــه ورزان  و 
جامعــه ی مردم ســالار توجه ويژه نشــان 

می دهند.
کتاب دموکراســی و تعليم وتربيت اثر جان 
ديويی شناخته  شــده ترين اثــر تربيتی در 
باب پيونــد مردم ســالاری و تعليم وتربيت 
محسوب می شــود. به گفته ی خود ديويی 
اين کتاب نخســت بــه شناســايی و بيان 
ايده هايــی می پــردازد کــه يــک 
جامعه ی مردم سالار به آن دلالت 
دارد و ســپس به کاربــردن اين 
مربوط  مســائل  بــرای  ايده ها 
بــه آموزش وپــرورش را مطرح 

می کند. 
مسئله ی مردم ســالاری و شاخص های آن 
نظيــر آگاهــی، مســئوليت پذيری، تعهد، 
مشارکت فعال، انتقادپذيری و انتقادگری در 
اســناد جديد نظام تعليم وتربيت جمهوری 
اســلامی ايران مــورد تأکيد قــرار گرفته 
اســت؛ اما آنچه اغلب معلمــان را با چالش 
رو به رو می ســازد، اجرای اين شاخص ها در 
کلاس درس است. در اين نوشتار بخشی از 
تجربه ی آموزشــی مربوط به اجرای ايده ی 
مردم ســالاری در کلاس درس شــرح داده 

شده است. 
کلاس درس مطلوب، زمينه ای برای تمرين 
ابعاد گوناگــون زندگی واقعی دانش آموزان 
محسوب می شود. اگر قرار است دانش آموز 
مــا در جامعه  ای مردم ســالار زندگی کند، 
بايد اصول مربوط به آن را در کلاس درس 
ديده و تمرين کرده باشد. زمينه سازی برای 
تحقق همه ی شاخص های مردم سالارانه در 
يک کلاس کار دشــواری اســت؛ اما معلم 
می تواند در طی سال تحصيلی با پرداختن 
به ايــن اصول و ايده ها كــه در ادامه بيان 
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مســئوليت کنند. انجام فعاليت ها به صورت 
گروهــی و هم سال ســنجی نمونه هايی از 
ايجاد زمينه  برای مسئوليت پذيری هستند.

۴. انتخاب هوشــمندانه ي فعاليت ها توسط 
معلم

برای اينکه دانش آموزان به ســمت کسب 
پيش  مردم ســالار  شــهروند  شاخص های 
بروند، لازم است معلم فعاليت های کلاسی 
را آگاهانه و هوشــمندانه برنامه ريزی کند؛ 
مثــلًا بهتر اســت فعاليت ها با مســائل و 
حــوادث جاری ارتباط داشــته باشــند و 
به انجام رساندن فعاليت نيازمند همکاری با 
مقامات دولتی در ســطوح گوناگون ملی و 

محلی باشد. 
طراحــی فعاليت هــای خلاقانــه و دارای 
معيارهــای متناســب بــا تعليم وتربيــت 
مردم سالارانه نيازمند دانش و آگاهی معلم از 
حوزه های متعدد علمی و دانش علم آموزش 
)پداگوژيک( است. بنابراين معلم يک کلاس 
مردم ســالار بايد مطالعات خود را گسترش 
دهد و دانش خود را دائماً به  روزرسانی کند.

منابع 
1. رام، سمیه، )1393(، آثار ماندگار: دموكراسی و 

تعلیم وتربیت )اثر جان دیوئی(، دانشنامه ی ایرانی برنامه ی 
درسی.

2. قلتاش، عباس؛ طاهری، عبدالمحمد؛ مراحل، فاطمه، 
)1393(، »دموكراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر 

رشد مهارت تفكر انتقادي و اجتماعی دانش آموزان دوره ی 
متوسطه ی اول«، دوفصلنامه ی علمی ـ پژوهشی شناخت 

اجتماعی، 3)2(، 108-95.
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می شــوند، کلاس خــود را بــه کلاســي 
مردم سالار نزديک تر کند: 

1. حق رأی همگانی
ايــن عبــارت يعنی »داشــتن حــق رأی 
همگانی« می تواند يکی از اصول اساســی 
کلاس در نظــر گرفته شــود. البته اينکه 
تا  دانش آمــوزان  تصميم گيری  حدومــرز 
چه اندازه باشــد، با توجه به اوضاع کلاس 
و دانش آموزان، در اختيار معلم اســت، اما 
معيارقراردادن اين اصل در کلاس می تواند 
تمرين خوبی برای آموزش مردم سالاری به 
دانش آموزان باشــد و حس خوب احترام و 
ارزشمندی را به عنوان عضوی از کلاس به 
آنان القــا کند؛ مثلًا دانش آموزان می توانند 
از بين گزينه هــای متنوعی که معلم برای 
ارزشــيابی مبحثی به آنان معرفی می کند، 
يک يا دو مــورد را انتخاب کنند و پس از 
انتخاب شدن دو روش ارزشيابی، به تناسب 
تفاوت هــای فردی خــود از ميان دو روش 

انتخاب شده در کلاس يکی را برگزينند.

2. آزادی پرسش و اظهارنظر درسي 
بر اين اساس همه ی دانش آموزان حق دارند 
سؤالات و ابهامات درســي خود را در کلاس 
مطرح کنند، حتی اگر سؤال يا نظر دانش آموز بر 
خلاف نظر معلم يا حتی محتوای کتاب درسی 
باشــد. اين رفتار می تواند پيش زمينه ای برای 
يک گفتمان سودمند بين معلم و دانش آموزان 
باشد يا حتی منجر به تحقق پروژه  ای تحقيقاتی 
شــود. دانش آموزان بايد بياموزند پرسشــگر 
باشــند، هر اطلاعاتی را به سادگی نپذيرند و 
مطالب درسی را موشکافی کنند. وقتی معلم 
در يک بحــث جمعی به دانش آموزان فرصت 
دهد تا درباره ی موضوعات متعدد اظهارنظر و 
از عقايد خود دفاع کنند، آن ها ناچار می شوند 
برای مشــارکت در بحث بــر اطلاعات خود 
بيفزايند. دانش آموزان با شنيدن تحليل های 
ساير همکلاسی ها با عقايد گوناگونی رو به رو 
می شــوند و درک می کنند ممکن اســت 
ديدگاه های متعــددی برای يک موضوع يا 

حقيقت يکسان وجود داشته باشد.

3. مسئوليت پذيری
يکی از شــاخص های اصلی مردم ســالاری 
داشتن تعهد و مسئوليت پذيری است. معلم 
بايد وضعيتی را فراهم کند تا دانش آموزان 
در برابر يادگيری خود و ديگران احســاس 
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دكتر سارا سلیمی نمین
مؤسس مدرسه، عضو هیئت علمی 

دانشكده ی مدیریت دانشگاه صنعتی 
امیركبیر

دكتر آمنه سلیمی نمین
مدیر مدرسه ی ابتدایی و پژوهشگر تربیت 

دینی

شفاف سازی يادگيری برساختی در قالب بازی
قصه ها زمينه ی يادگيری عميق و درعين حال 
غيرمســتقيم را فراهم می کنند. يادگيری از 
طريــق قصه گاهی از يادگيری به واســطه ي 
مدل هاي آموزشي مؤثرتر است. در اين مسير، 
با شــخصيت های هر قصه  همراه می شــويم 
و با همزادپنداری با آن هــا در موقعيت های 
گوناگــون، قصه هــا را بارهــا و بارها زندگی 
می کنيم تا آماده ی ســاختن قصه ی زندگی 

خود شويم. 
ما هنوز بخشی از قصه ی نيمه تمام مدرسه  ي 
آب و آينه هســتيم که قرار است کامل شود. 
اين مدرسه قصه ی خود را مبتنی بر مدل های 
علمی طرح ريزی کرده و از اين چند رويکرد 

بهره برده است:

 رويکــرد ياددهی يادگيــری شــناختی و 
برســاختی، بــرای تقويت تــوان و انگيزه ی 

خوديادگيری دانش آموزان.
 رويکرد حل مســئله ی ابداعی با ابزار تريز 
برای هدايــت خوديادگيــری دانش آموزان، 
ه منظور حل مسائل دنيای خود و اطراف خود 

در بستر يادگيری برساختی.
 رويکرد مدرسه ی کيفی، به عنوان يک ابزار 
مديريتی، برای شفاف ســازی عملکرد نهايی 
موردانتظار مدرسه ی شناختی و برساختی در 
سطح بينش، دانش و مهارت های دانش آموزان 
و شفاف سازی فرايندهای قابل اعتماد در همين 

راستا. 
 رويکرد نظام ملی نوآوری برای شکل دهی 
رابطه ی مدرسه با پژوهشکده ها، مراکز نوآوری 
و شــتاب دهی معلمی و شرکت های خلاق و 
نوآور حوزه ی فناوری آموزشی، در زيست بوم 
 اقتصــاد دانش بنيــان، در راســتای اجرای 

با کيفيت تر فرايندهای مدرسه ی کيفی.
حالا وقت آن فرا رســيده اســت از گام های 
اجرايی خود مبتنی بر اين رويکردها بگوييم 
تا قصه ی مدرسه مان شــنيدنی تر باشد. اگر 
شنونده ی قصه باشيد، دوست داريد که قصه 
چه سؤالاتی را پاسخ دهد؟ احتمالًا مجموعه ای 

از اين سؤالات در ذهن شما نيز دور می زند:
 مدرسه به برنامه ی هفتگی، معلم، کتاب و 

محتوای مکمل درسی نياز دارد. چه کسانی 
رويکردهــا را به محتوای اجرايــی در درون 

برنامه ي هفتگی تبديل کرده اند؟
 چه کســانی طرح و برنامه ی نوشته شده را 

عملياتی کرده اند؟
 آيــا ســاختاری کــه اين مدرســه برای 
معلم کارآفرين طراحی کرده بود، اجرايی شده 

است؟
 آيا همه ي معلمان در اين مدرسه، بخشی 
از ساختار شتاب دهی معلم کارآفرين هستند؟ 
در يک نگاه کلان، معلمانی که در اين مدرسه 
دور هم جمع شده اند، چه ويژگی هايی دارند و 

چگونه با هم آشنا شده اند؟
آن هايی که با زيســت بوم اقتصاد دانش بنيان 
آشــنا هستند، می دانند که در اين زيست بوم 
برای شــکل گيری نوآوري ها و شــتاب دهی 
به آن هــا، ســاختارهای گوناگونــی وجود 
دارد. نام هــای مرکز رشــد، مرکــز نوآوری، 
شتاب دهنده، استارتاپ استوديو، پارک علم و 
فناوری، صندوق پژوهش و فناوری، شــرکت 
سرمايه گذاری خطرپذير، فن بازار و دفتر ثبت 
مالکيت فکری نام هايی آشنا در اين زيست بوم 
هستند و هر کدام نقش های گوناگونی دارند. 
برخی بيشتر بر شــکل گيری ايده ی نوآورانه 
برای حل مســائل تمرکز دارند، برخی ديگر 
تمركز خود را بر پيشــگيری از سرقت ايده و 
آشفتگی ســرمايه گذاران گذاشته اند، برخی 
در پــي تأمين ســرمايه ی موردنيــاز برای 
شکل گيری نوآوری اند و برخی نيز روي ورود 
نوآوری به بازار و ايجاد ثبات در بازار با افزايش 
تعداد مشــتريان كار مي كنند؛ مثلًا در يک 
مرکــز نوآوری تخصصی، در حــوزه ای مانند 
فناوری آموزشی، بســتری فراهم می شود تا 
ايده های نوآورانه شــکل گيرند، پرورش يابند 
و آماده ی بهره برداری شــوند. درحالی که در 
شتاب دهنده ای تخصصی در حوزه ی فناوری 
آموزشی، ايده های موفق شده در مرکز نوآوری 
يا با قابليت هايی مشــابه آن، در يک برنامه ی 
فشرده ی مشترک عملياتی در جريان بازاريابی 
قرار می گيرند تا به جايگاه اوليه ی قابل قبولی 
در بازار دست يابند. به عبارتی اين دو ساختار 
می توانند به صورت مکمل يکديگر نقش ايفا 

امتداد قصه ي 
آب و آينه
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سه 
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کنند. عموماً مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها 
برای بالابردن موفقيت ايده ها و شــرکت های 
نوپــا، يا به صورت تخصصــی کار می کنند يا 
واحدهای تخصصــی دارند تــا نوآوری های 
خاص يک حــوزه، بتوانند تحــت برنامه ی 
ويژه ی موردنياز مشتريان و بازار همان حوزه، 
رشد بيابند و بالغ شوند. جالب است که يک 
مرکز نوآوری و يک شتاب دهنده ی تخصصی، 
علی رغم تفاوت هايشان، می توانند به دو صورت 
مشــابه مديريت شــوند؛ اينکه دستشان در 
پذيرش هر ايده ی مرتبط با حوزه ی تخصصی 
خود باز باشد يا اينکه فقط ايده های عملياتی 
مرتبط با حلقه ی مســئله هايی را که توسط 
تيم تخصصی درونی آن ها شناسايی و تحليل 
شده است، بپذيرند و اطلاعات تخصصی آن ها 
روی ميز مسئله ها وجود داشته باشد. رويکرد 
دوم در مديريت مرکز نوآوری و شــتاب دهی 
به عنوان رويکرد استوديويی شناخته می شود و 
معمولًا درجه ی موفقيت يک هسته يا شرکت 

نوپا را بالاتر می برد.
مدرســه ی ما قصه ی خود را در شــکل دهی 
مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی، در قالــب 
استارتاپ اســتوديو، پايه ريزی کرده و قصه با 

گام های بعد ادامه پيدا کرده است:
 سال۱۳۹۷: شکل گيری گــروه تخصصی 
مرکز نوآوری و شتاب دهی، برای شفاف سازی 
مســئله ها، در پايه ريــزی و اجــرای مــدل 
ياددهی يادگيری رفتاری، شناختی و برساختی. 
اين امر با تمرکز بر دستيابی به هدف دانش آموز 
خوديادگيرنده با توان حل مسائل خود و دنيای 

پيرامون صورت گرفته است.

 سال۱۳۹۸: دســتيابی به منطق نمودار 
درختی مســئله محور بــرای بازمعنا کردن 
اهداف درس ها به صورت تفکيکی و تلفيقی. 
اين مهم در راســتای دستيابی به دانش آموز 
خوديادگيرنده با توان حل مسائل خود و دنيای 

پيرامون برنامه ريزي شده است.

»جهانگرد کوچک«، در مجموعه ی زمين و 
زمان، مفاهيم زندگی اجتماعی را متناسب 
با درس اجتماعــی، در قالب بازی فکری، 

تجربه می کند.
دوره ی دوم ابتدايي، در اين مدرسه، دوره ی 
بازی های چالشی محيطی است. در پايه ی 
چهارم، »فراز و فرود« از کودکان سيســتان 
هستند که برای حل مسائل روستای خود، 
از محتوای نوشته شــده در کتاب هايشــان 
اســتفاده می کننــد. در پايــه ی پنجــم، 
کارآفرينی نوجوان از حل مسائل کسب وکار 

خود می گويد و اين ماجرا ادامه دارد.
اينجا در اين مدرسه، دانش آموزان در سرزمين 
خوديادگيری در کنار قصه ها با گام های خود 
پيــش می روند و هر معلم بــه بهبود بازی ها 
و داســتان ها فکر می کند تا راهــی را برای 
خوديادگيری عميق تر دانش آموزان پيدا کند. 
معلم کارآفرينان اين مدرسه بسيار صبورند. از 
زمان ساخت بازی و قصه های اوليه تا رسيدن 
به طرح درس هايی اجراشدنی در هر مدرسه 
توسط هر معلم، حداقل سه سال زمان می برد 
و اين است که هر معلم در اين مدرسه بخشی 
از قصه ی مدرسه می شود، وقتی بارها و بارها، 
بازی هايش را برای پوشــش اهــداف نمودار 
درختی مسئله محور هر پايه ی درسی تغيير 

می دهد و قصه های جديد می سازد.

 سال۱۳۹۹: ثبت رسمی شتاب دهنده ی 
»آب و آينه« و جــذب معلمان از طريق اين 
شــتاب دهنده. معلماني كه براي  بسته های 
يادگيری مبتنی بر نمودار درختی مسئله محور 

ايده و برنامه داشتند.
از اينجاست که قصه ی »آب و آينه« به قصه ی 
هر معلم در اين مدرســه پيوند می خورد و با 
قصه های تک تک ايشان امتداد پيدا می کند. 
اينجــا و در اين مدرســه، معلم کارآفرينان، 
برای محقق کــردن نمــودار درختی اهداف 
خوديادگيرندگی، بازی هــای موجود در بازار 
را بازمعنا می کننــد، بازی های فکری جديد 
می سازند، برای ايجاد انگيزه در دانش آموزان 
در تجربــه ی بازی ها و هدايــت آن ها از يک 
بازی به بازی ديگر در مسير خوديادگيرندگی، 
شخصيت ها و موقعيت هايی از بازی ها را در هر 
موقعيت خلق و در نهايت برخی از ماجراها را 
با تصويرسازی متحرک به بخشی از محتوای 

ديداری دانش آموزان تبديل می کنند.
ابتدايــی اول، درس  اينجــا، در دوره ی  در 
فارسی به ماجراهای مانا و پايا تبديل می شود؛ 
همان خواهــر و برادری کــه در پايه ی اول 
برای رمزگشــايی از نوشته ها يا برای نوشتن 
کلمات و جملاتی که نياز دارند، از دســته ی 
کارت هاي بازي رمزگشايی حروف با نام های 
»حرف«، »بی حرف«، »همتا«، »کلمه چين« 
و ... اســتفاده می کنند. در پايه ی دوم، مانا و 
پايا برای ساخت کلمات ترکيبی و در پايه ی 
سوم برای استفاده از ساختارهای مناسب برای 
انتقال پيام، از بازی های »جلوه«، »زمره ياب«، 
»نسخ« و... استفاده می کنند. درس رياضی با 
شخصيت »آرام« پيش می رود. آرام دختری 
است که صدای اشيا را می شنود و در دنيايی 
نــاآرام، آرام بــه دنبال الگوهــا و نظام اعداد 
می گردد تا نظم موردنياز اشيا را دوباره به آن ها 
بازگرداند. »کلاهی« هم شخصيت اصلی درس 
علوم می شود تا با حل معماهای طبيعت، خود 
را برای اختراع کردن آماده کند. »بی باک« در 
مجموعه ی گرد دنيای گرد، به مسائل اطراف 
خــود می نگرد و ايده های خــود را برای حل 
آن هــا در زمان درس پــروژه مطرح می کند. 
»انگشت دانه« سر انگشت دختری می شود که 
ايده های خود برای آشتی انسان و طبيعت را 
در قاب کارهای هنری ارائه می کند. »امين و 
مينا« با گفت وگوهای خود در مورد نيازهای 
موجود در ســبک زندگی خود و دوستانشان، 
اخــلاق، احــکام و آداب زندگی را بازکشــف 
می کنند و ايده هايی برای به کارگيری آن ها دارند. 
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مهری نظریان 
آموزگار پایه ی پنجم، 

منطقه ی شهر قدس

روش تدريس مبتنی بر »ايفای نقش« سبب 
تحريک  نوين،  مهارت هــای  فراگيری 
خلاقيت و بهبود ارتباطات می شود. 
در ايــن روش تدريس، نخســت 
انتخاب  درس هايی  و  موضوعات 
می شــوند کــه بــرای نمايش 
انتخاب  از  پــس  مناســب اند. 
موضوع، عده ای آن را به صورت 
نمايشــی کوتاه اجرا می کنند 
و عــده ای هــم به مشــاهده 
می نشينند. در طی فرايند اجرا، 
فراگيرندگان بــا ايفاگران نقش و 
عمليات نمايش ارتباط عاطفی برقرار 
می کننــد. فراگيرندگان بــا هيجان، 
موضوع درس را دنبــال و خود را در 
می کنند  احســاس  نمايــش  جريان 
و چــون مجموعــه ی قوای حســی 
يادگيری  می شود،  فعال  فراگيرندگان 
ســرعت می يابد. روش تدريس مبتنی 
ايفای نقش ســبب کشــف روابط  بر 
انســانی می شــود و فراگيرنــدگان با 
نگرش ها،  احساسات،  يکديگر  همياری 
ارزش هــا و راهبردهای حل مســئله را 
در می يابنــد. ايــن نــوع روش تدريس 
ريشــه در ابعاد شــخصی و اجتماعی 
آموزش وپــرورش دارد و موجب فهم 
دقيق شخص از خود و دانش خويش، 
ايجاد پاســخ های اثرگذار و ســازنده، 
درگيرشــدن با مسائل به صورت عملی 
و امکان درک تجربه  ای مردم ســالارانه 

می شود.

نكاتی پيرامون روش تدريس 
مبتنی بر ايفای نقش

ـ در ايــن مســير، لازم اســت معلم 
در  لحظه به لحظــه  را  دانش آمــوزان 
جريان ايفای نقــش همراهی کند و از 
دانش آموزانی کمک بگيرد که به يکديگر 

حس خوبی دارند. 
 اين روش با اينکه روال نمايشگری را 
دنبال می کند، مبتنی بر ماجرايي مکتوب و 

ازپيش تعيين شده  نيست. 
 فعاليت هــای انجام شــده در اين روش، 
يادگيرنــدگان را تا پای واقعيــت يا آنچه 

نمايش در كلاس

روش تدريس مبتني بر ايفاي نقش
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هست پيش می برد. 
 روش ايفای نقش پلی اســت بين حرف 
و عمل و جريان مناســبی است برای انواع 
دست ورزی، جست وجوگری و مهارت يابی. 
ايــن روش تدريــس بــرای همــه ی   
دانش آمــوزان در هر ســطح از پيشــرفت 

تحصيلی که باشند، سودمند است. 
 ايفای نقش در اين روش فقط به معنای 
بــه اجــرا درآوردن نقــش نيســت؛ بلکه 
تجربه ی رويارويی با انواع موقعيت هاســت. 
ايــن نقــش،  دانش آمــوزان در جريــان 
موقعيت هــا يــا ايده هــا و مهارت هايی را 

بررسی و اقدام به فهم آن می کنند.

نكاتی پيرامون مفهوم نقش 
 مفهوم »نقش« يکــی از مبانی نظری و 
محوری در اين نوع روش تدريس است که 

بايد به دانش آموزان آموخته شود. 
 هــر کس در برخــورد با مــردم، خود، 
موقعيت ها و اشــيا شيوه ی خاصی دارد که 
در کنار برداشــت هايی از خــود و ديگران، 
منظومه ی رفتاری خاص خود را می سازد. 
هــر رفتــاری که شــخص از خود نشــان 
می دهد، مبين نقشی است که ايفا می کند. 
هر نقش توالی منظم احساسات، واژگان و 

فعاليت هاست. 
 نقــش هر فرد منحصربه فــرد و متأثر از 
عواملی اســت که در طول ساليان دراز از 
طريق کسب دانش و تجربه به دست آمده 

است.

نكات قابل توجه در روش تدريس 
مبتنی بر ايفای نقش

۱.انتخابیکموقعیتمناسبمسئله: 
مناســب ترين مســئله ای که در اين روش 
تدريس انتخاب می شــود، به سن ايفاگران 
نقش، تجربه ی آن هــا، زمينه ی فرهنگی و 
مطلوبيــت خود موضوع بســتگی دارد. در 
انتخاب موقعيت ها نيز به شــأن اجتماعی 
افراد، گروه ها و اقليت ها بايد توجه شــود؛ 
مثــلًا موقعيت های مأنوس برای دانش آموز 
روستايی و دانش آموز شهری متفاوت است 

و توجه به آن ضروری است.
 

کار،  شــروع  در  معلم: رفتاری نظام .۲
انتخاب مســئله می کند و شــرايط  معلم 
در خصوص  را  دانش آمــوزان  تبادل نظــر 
نمايش و نقش ها ايجاد و بحث ها را هدايت 

می کند، اظهارنظرهــا را بر حق می داند و 
از پيش داوری خودداری می کند، بازيگران 
را برمی گزيند و در مورد فعاليت های لازم 
تصميــم می گيــرد و تعييــن می کند که 
در جســت وجوی چه چيزهايــی بايد بود. 
معلم با طرح انواع ســؤالات و تکليف های 
رفتار جست وجوگری  پرورش  به  ارائه شده 

و حل مسئله مبادرت می ورزد.

۳.الگوهایواکنشیمعلمان: در حين 
اجرای ايــن روش، معلم بايد پاســخ ها و 
پيشــنهادهای دانش آموزان را که از افکار 
و احساساتشــان برمی آيد بپذيرد، به نحوی 
به آن ها پاســخ دهــد و دانش آمــوزان را 
برای بررســی مســئله از جوانب متعدد 

ياری کند. سپس معلم بايد با تأمل، 
تغيير و خلاصه ســازی پاسخ های 

دانش آموزان آگاهی و دانش و 
نگرش آنان را افزايش دهد.
بايــد  همچنيــن  معلــم 
ايــن اطمينــان  را بــه 
دانش آمــوزان بدهد که 
خودشــان می تواننــد، 
متفــاوت،  به گونــه ای 
بــا نقــش موردنظر به 

نقش آفرينی بپردازند.

منابع و شرايط اجرای 
روش تدريس ايفای نقش

 لــزوم برنامه ی درســی 
مبتنی بر مسئله.

 اســتفاده از فيلم و داستان 
به عنــوان بهترين منابــع در اين 

زمينه.
 تهيه ی برگه ی کار و شــرح فعاليت ها 

مربوط به هر نقش.
 تهيه ی برگه ی کار برای مشاهده گرها.

مراحل اجرای روش تدريس 
مبتنی بر ايفای نقش

بايد  بازيگــران  1.انتخــاببازیگران:
بتوانند متن انتخاب شــده را به خوبی حفظ 
و بيان کنند و بدون فشار روانی )استرس( 

توانايی بازيگری را داشته باشند. 

بايد نقش ها  بازيگران  2.آمادهسازی:به 
و ماهيــت آن ها را نشــان دهيــم، فضای 
نمايشی را تشــريح کنيم، متن نمايش را 

ارائــه دهيم و به اجرای آزمايشــی نمايش 
بپردازيم.

3.بیــاناهــدافبــهدانشآمــوزان: 
ــراي دانش آمــوزان اهــداف اجــرای  بايــد ب
ايــن نمايــش را بيــان کنيــم و فعاليت هــا 
و تکاليفــی را کــه در شــرف انجــام اســت 

نيــز توضيــح دهيــم.
 

مطابق  بايد  بازيگران  نمایش:  اجرای .4
دســتورالعمل داده شــده و متن نمايش به 

ايفای نقش بپردازند.

5.طرحســؤال: با توجه به رخدادهای 
را مطــرح می کنيم.  نمايــش، ســؤالاتی 
ســؤال ها بايــد دانش آمــوزان را به هدف 
نمايش که همان مبحث درســی موردنظر 

است، هدايت کنند.

بايد  تکلیــف:  تعیین و توضیــح .6
توضيحاتی بر مبنای تجربه ی دانش آموزان 
از زندگی، برای بســط تجربه ی آن ها، ارائه 

و سپس تکاليفی برای آنان تعيين کنيم.
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زهره حمیدی 
آموزگار پایه ی سوم، منطقه ی 

فولادشهر اصفهان

ــوای  ــکای ه ــود و خن ــن ب ــر فروردي اواخ
بهــاری و استشــمام عطــر خــوش گل هــا 
و ســبزی درختــان دبســتان، شــور و 
ــکوفه های  ــاد ش ــی در نه ــاط مضاعف نش
ــه  ــود ک ــاده ب ــش نه ــی و دان ــاغ داناي ب
ــی  ــرژی بالاي ــا ان ــار آن ه ــت و مه مديري

. می طلبيــد
ــه  ــا را ک ــود. بچه ه ــح دوم ب ــگ تفري زن
مقنعه هــای  بــا  مدرســه  حيــاط  در 
دوم  طبقــه ی  پنجــره ی  از  سفيدشــان 
نــگاه می کــردی، همچــون پروانه هــای 
ــه  ــازه از پيل ــه ت ــد ک ــفيدی می نمودن س
در آمــده و از ديــدن ايــن وســعت آزادی 
ــه هــر طــرف  ــد و ب ــه وجــد آمــده بودن ب

می دويدنــد.
از پشــت پنجــره بــه ايــن فکــر می کــردم 
کــه ايــن طفلکی هــا چقــدر در دوران 
ايــن  از  مجــازی  و کلاس هــای  کرونــا 
ــد  ــادم آم ــد. ي ــه دور بودن ــوق ب شوروش
چقــدر دلتنــگ ديــدن ايــن لحظــات 
ــد؛  ــخت باش ــم س ــدر ه ــر چق ــودم. ه ب
ولــی بــاز هــم دلــم ايــن حال و هــوا و 
ــوزان را  ــال دانش آم ــدای قيل و  ق ــن ص اي
می خواســت. بارهــا در آن ايــام وقتــی بــه 

مدرســه می آمــدم و ســکوت غم انگيــز 
ــای  ــدای ديواره ــاد بی ص ــا و فري کلاس ه
ــا روح  ــردم، گوي ــس می ک ــه را ح مدرس
مدرســه گريــه می کــرد، انــگار دلــش 
ــی  ــن دلتنگ ــن اي ــود و م ــده ب ــگ ش تن
ــردم و  ــس می ک ــودم ح ــام وج ــا تم را ب
ــم. آری،  ــک می ريخت ــی اش ــودم گاه خ
روح مــن در مدرســه حــل شــده اســت و 
ديــدن ايــن صحنه هــا چقــدر بــه روحــم 

ــی داد. ــلا م ج
يــک لحظــه در دلــم خواســتم کاش 
ــا  ــود ت ــف ش ــال متوق ــن ح ــان در اي زم
نــوگلان دانــش و دانايــی ســيراب شــوند 
و تشــنگی آن روزهــا بــر طــرف شــود. بــه 
ــا  ــم: »خداي ــم گفت ــدم. در دل ــودم آم خ
شــکرت کــه آن لحظــات آخــر شــد، 

ــام!« ــردد آن اي ــی برنگ اله
و  شــد  بلنــد  کلاس  زنــگ  صــدای 
به ســمت  دانايــی  بــاغ  پروانه هــای 
ــر  ــد، ه ــدند.کمی بع ــه ش ــا روان کلاس ه
ــه ای  ــون پروان ــود، چ ــای خ ــدام در ج ک
روی گل، آرام گرفتــه بودنــد و بــا ورود 

ــتند. ــا خاس ــه پ ــم ب معل
- برپا. برجا. خانم گلم بفرما.

زنــگ فارســی بــود. پــس از مقــداری 
ــوزی   ــس واژه آم ــت تدري ــی، نوب روان خوان
ــا،  ــدم: »بچه ه ــاب خوان ــود. از روی کت ب
ماژيــک  بــا  و   ». يعنــی... خطرنــاک 

نوشــتم: »خطــر+ نــاک می شــود...«

ناگهــان شــاگردم پرنيــا را در كنــار خــودم 
ــود  ديــدم. پرنيــا هميشــه آرام و مــؤدب ب
و هيچ  وقــت اعتراضــی يــا گزارشــی از 
دقيق تــر  بــودم.  نشــنيده  و  نديــده  او 
نگاهــش کــردم، چشــمان درشــتش پــر از 
ــر ه ی  ــود و چه ــود. ماســک زده ب اشــک ب
معصومــش پيــدا نبــود. پرســيدم: »چيــزی 

ــزم؟«  شــده عزي
گفــت: »خانــم، تــوی حيــاط بــازی می کرديــم. 
ــد.  ــه ش ــک هايش روان ــن.« و اش ــوردم زمي خ

)تقريبــاً ده دقيقــه از کلاس گذشــته بــود.(
ــدم. از  ــت ش ــک هايش ناراح ــدن اش از دي
همــان روزهــاي اول معلم شــدنم، تحمــل 
ــا  ــتم. ب ــا را نداش ــه ی بچه ه ــدن گري دي
خــودم فکــر کــردم چطــور از همــان اول 
وقــت کــه وارد شــدم، ايــن دختــر چيــزی 
بــه مــن نگفتــه اســت؛ مثــل بقيــه ی 
می افتــاد،  اتفاقــی  تــا  کــه  بچه هــا 
ســريع بــه مــن گــزارش می دادنــد. پرنيــا 
ــزی  ــا آن لحظــه چي ــاکت نشســته و ت س
بــه مــن نگفتــه بــود. بــه هــر حــال ذهنــم 
را متوجــه پرنيــا و مظلوميــت نگاهــش 
رســيد؛  ذهنــم  بــه  فکــری  ســاختم. 
ــاد  ــش را ش ــرت و دل ــد حواســش را پ باي

می کــردم.
بــازی  حيــاط  تــوی  »پــس  گفتــم: 

مــی دادی؟!« انجــام  خطرنــاک 
با گريه گفت: »خانم، گرگم به هوا.«

ــاک  ــت دردن ــای بدن ــيدم: »الان کج پرس
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ــده؟« ش
صدای همهمه ی بچه ها بلند شد. 

ــم درد  ــای بدن ــه  ج ــم، هم ــت: »خان گف
 » . می کنــه

 گريه هايــش کمــی شــديدتر شــد. در 
ــيدم. ــش کش آغوش

ــت درد  ــی بدن ــاک يعن ــس دردن ــه، پ - بل
داره.

پايــش را نشــان داد. کمکــش کــردم. 
لباســش را بــالا کشــيدم و زانويــش را 
ــود، ديــدم.  ــر داشــته ب کــه زخــم بــدی ب

ــدم. ــت ش ــی ناراح خيل
گفتــم: »وای پرنيــا جــان! الان ايــن زخــم 

خيلــی ســوزناک شــده.«
صــدای خنــده ی بچه هــا و تکــرار کلمــه ی 

ســوزناک در فضــای کلاس پيچيد.
گفــت: »بلــه خانــم، خيلــی ســوز می زنــه.« 

لبخنــدی در کنــار گريه هايــش نشســت.
ــم:  ــردم و گفت ــای کلاس ک ــه بچه ه رو ب
ســوزناک  خيلــی  زخمــش  »بچه هــا، 
ــد: ــا پاســخ دادن ــی.... .« بچه ه شــده؛ يعن
ــاز  ــد.« ب »يعنــی زخمــی کــه ســوز می زن
ــان، الان  ــا ج ــردم: »پرني ــا ک ــه پرني رو ب
حالــت خيلــی غمنــاک شــده؟« پرنيــا بــا 
ــر لــب داشــت، ســرش را  لبخنــدی کــه ب

ــکان داد. ــه نشــانه ی آره ت ب
متوجــه  کــه  بچه هــا  وســط،  ايــن 
ــا  ــار ب ــر ب ــد، ه ــده بودن ــن ش ــور م منظ
به کاربــردن واژه ی »نــاک« در کلمــات 
کــه بــا درس موضوعيــت پيــدا کــرده بود، 
می خنديدنــد و بــا مــن واژه را تکــرار 

نــد. د می کر
پرنيــا هــم کــه خيلــي زود گريه هايــش بــه 
خنــده تبديــل شــده بــود، درس را فهميده 

و حالــش بهتــر شــده بــود.
کمــی بعــد، پرنيــا را بــا هميــار کلاس 
بــه دفتــر مدرســه فرســتادم. زخمــش 
پانســمان شــد و بــا حــال خــوب بــه کلاس 
برگشــت. مــن دلتنــگ هميــن لحظــات و 
خاطــرات خــوش و ناخــوش مدرســه بــودم.
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ماهی 
پولك كاغذی
فن مورداستفاده:
حجم سازی با كاغذ مچاله شده

فاطمه قاسمی
سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ
معاون آموزشی مدرسه ي ابتدایي

مهارتهایحرکتیبرایانجامکارهایروزمرهمثلپوشــیدنلباس،بستندکمه،
استفادهازظرفغذا،نوشــتنوکارباقیچیبسیارمهماست.مادرزندگیروزمره
آنقدربهراحتيازمهارتهایحرکتیاستفادهمیکنیمکهبهخوبیدرکنمیکنیم
تمامفعالیتهاییکهانجاممیدهیم،نیازبهکسبمجموعهايازمهارتهاواستفاده
ازعضلاتخاصدارندکهباعثتمریندســتورزیمیشــوند.دستورزیتوانایی
استفادهيدقیقودستکاریاشیا،ابزارواستفادهيصحیحازانگشتانبرایانجام
کارهاووظایفمحولشدهاست.قدرتانگشتیکیازمهمترینتواناییهایزیربنایی
استکهمیزانمهارتدســتورزیكودكرانشانميدهد.اینتواناییبرايحفظ
موقعیتیابیمؤثرانگشتبرایحرکاتبسیاردقیقنیازاستوبیشترکارهایحرکتی

ظریف)مانندنقاشیكردن،نوشتن،برشدادن(راتحتتأثیرقرارمیدهد.
ناتوانيدراینمهارتبرتواناییکودکدرغذاخوردن،نوشتنمرتب،استفادهازرایانه
وانجامکارهایمراقبتشخصیمانندلباسپوشیدنونظافتتأثیرميگذارد.علاوه
برآن،اینناتوانــيمیتوانددرتواناییکودکبراينمایشظرفیتفکریخودروی

کاغذتأثیربگذارد.
مچالهکردنکاغذیکیازمؤثرترینراهکارهابرایتقویتماهیچههایدستکودک
است.اینتمرینبهبهبوددستخطکودکنیزدرطولزمانکمکبسیارزیادیخواهد

کرد.
دراینفعالیتهنریبااســتفادهازفنحجمسازیباکاغذمچاله،علاوهبرانجام
یکفعالیتهنریدلچســب،بهتقویتانگشتاندستنیزکمکخواهیمكرد.با

ماهمراهباشید.
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برايانجاماینفعالیتابتداطرحاصلیرارویمقوایاکاغذA4ترسیممیكنیم.مادر
اینجاتصویریکماهیرادرنظرگرفتهایم.

اگرهرقسمتازکاررابایکرنگجداكنیم،کارجلوهیزیباتریپیداميکند.

سپسبااستفادهازقیچیورنگهایمتنوعیازکاغذ،برشهایکاغذیکوچکيایجاد
وآنهارابادستمچالهمیكنیم.هرچهبرشهاکوچکترومیزانمچالهکردنبیشتر

باشد،ظرافتکارشمابیشترخواهدشد.

بعدازاتمامچسباندنکاغذهایمچالهشده،تصویریبرجستهو
بسیارزیباخواهیمداشت.

حجمسازیزیبایشماآمادهشدهاست.
سپسبااستفادهازچســب،قطعاتکوچکمچالهشدهرارویقسمتهایگوناگون

تصویرميچسبانیموحجمهرقسمتراپرميكنیم.
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نشريه ی خاك 
تجربه ي تولید نشريه اي دانش آموزي در راستاي ايجاد کلاسي پويا

جديد( طراحی و با كمك دانش آموزان آن 
را توليد كرديم. 

مهم ترين نکته در ايجاد نشريه ها انتخاب 
موضــوع و عنوان اصلی نشــريه اســت. 
چراکه هم مخاطــب و هم مجريان طرح 
کودکان ابتدايی هستند. بنابراين سادگی 
جملات،  شــادبودن  درک پذيربــودن  و 
تصويرهــا و آموزند ه بودن مطالب از نکات 
حائز اهميت است. معيار انتخاب موضوع 
اصلی همه ی نشريه ها، برگرفته از مسائل 
 روز  جامعه، مطالب  کتاب های درســی  و  
تجربه های فراگيرندگان اســت. حتی  نام 
گروه های درسی نيز تحت تأثير اين موارد 
است )مانند نشــريه ی مشاغل(. شيوه ی 
اجرای طرح در اين ســه نشــريه  تقريباً 
يکسان اســت. بنابراين در اينجا نحوه ی 

شکل گيری يک نشريه را بيان می کنم. 
در اجراي ايــن برنامــه، در وهله ی اول 
بايد دانش آموزان کلاس  و اعضای  نشريه 
 مفهوم نشــريه را بشناسند و  تفاوت آن را 
با روزنامه ديواری بدانند. آن ها بايد درک 
درســتی از نشــريه و مطالب آن داشته 
باشــند تا بتوانند مخاطبــان به خصوص 
همسالان خود را تحت تأثير قرار دهند و 
انتقال مفاهيم به شايستگی صورت گيرد. 
بدين منظور در طی دو جلســه در مورد 
پروژه، نشــريه، مفهوم آن، انواع نشريه و 
شيوه ی کار به طور ســاده صحبت کردم 
و نمونه کار بچه ها ی قبلی را نشــان دادم. 
ســپس از دانش آموزان کلاس دعوت به 
همــکاری کردم. اســتقبال بچه ها خوب 
بــود. از ابتدای ســال  تحصيلی توانايی و 
استعداد دانش آموزان را رصد می كردم و 
بر اساس شناخت حاصل شده، گروه های 
اصلی نشــريه را مشــخص كــردم. اين 
گروه ها عبارت بودند از: طراحان، شورای 
نويسندگان، سردبير، مديرمسئول نشريه 
و مدير اجرايی. بدين ترتيب شناسنامه ی 
كار مشخص شــد. نقش هر کدام از اين 
افراد توضيح داده شد تا بچه ها بدانند چه 

کنند و چه انتظاری مدنظر است.
در مرحله ی بعد عنوان و موضوع نشــريه 
)خاک( انتخاب شد. پس از مشخص شدن 
موضوع نشريه، با همفكري بچه ها مباحث 
مرتبط با موضوع خاک را مشخص کرديم:

کســب آگاهی به آن ها از مهم ترين اين 
اهداف اســت. در اين طرح، همچنين به 
مقوله ها ی چگونه نوشتن، نحوه ی تحقيق 
صحيح و توليد محتوای متنی ســاده و 
اثر گذار نيز توجه شده است. تقويت  کار 
گروهی و گفتمان علمــی نيز از اهداف 

ديگر  طرح است.
نخستين بار  جرقه ی ذهنی طرح نشريه ی 
دانش آموزی، در ســال 1396، هنگامی 
زده شد که در شهرستان بهارستان )۱( 
آموزگار بودم . اولين  نشــريه ی کلاس  ما 
 تحت عنوان نشــريه ی آب طراحی و به 
سرانجام  رسيد. سال بعد نشريه ی مشاغل 

با دانش آموزان جديد شکل گرفت.
با شيوع بيماری کرونا وقفه ای در آموزش 
حضوری مدرسه  رخ داد و امکان ادامه ی 
پروژه ی دانش آموزی  )نشــريه  ی جديد( 
نبــود تا اينکه   در ســال تحصيلی اي که 
گذشت، سومين نشريه را با نام نشريه ی 
خاک در شهرستان شهريار )محل خدمت 

فاطمه عزیزی، آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی 
شهرستان شهریار

يکی از دغدغه های هــر آموزگاری  ايجاد 
انگيزه و شوق يادگيری در دانش آموزان با 
هر توانمندی است تا کلاسی پويا و شاداب 
داشته باشد. به همين منظور، هر معلم هر 
سال تلاش مي كند بنا به وضعيت کلاس، 
ايده ای خــلاق و جديد  مطرح كند. طرح 
علمی فرهنگی نشريه ی دانش آموزی برای 
پايه ی  ابتدايی از جمله ی اين طرح هاست. 
اجرای ايــن طرح  در مناطــق محرومی 
که خدمت کردم کار جديدی محســوب 
می شــد. بچه ها در ايــن زمينه تجربه ای 
نداشتند و بيشتر با روزنامه ديواری  ساده 
 مطالبشان را ارائه می کردند. در اجرای  اين 
پروژه، اهدافی مدنظر بوده اســت که در 
طول اين نوشتار به آن اشاره خواهد شد. 
تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان و توجه 
به مســائل روز جامعه و فرهنگ ايرانی و 
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خاک چيست؟ انواع خاک در جهان و ايران، 
خاک در قرآن، حديث و ســخن بزرگان، 
ضرب المثل، شعر در مورد خاک، اهميت 
خاک بر زندگی موجودات و انسان، تأثير 
خاک بر روان و جســم کودکان، طراحی 
جدول کلمات )اين مورد يکی از تکاليف 
کلاســی بود(، عکس و نقاشی با موضوع 
خاک و... . قرار شد همه  بنا به توانايی خود 
تحقيق کنند و مطالبشــان را به کلاس 
ارائــه دهند و هنگامی کــه تمام مطالب 
گردآوری شــد، آن مطالب در شــورای 
نويسندگان بررسی شود تا ضمن اصلاح 
و رفع اشــکالات، متنی ساده و قابل درک 
برای کودک ابتدايی آماده و در عين حال 
جنبه ی علمــی و امانت داری مطالب نيز 
حفظ شود. در اين حين، چارچوب و اندازه  
و تعداد صفحات نشريه و ترتيب مطالب 
نيز تعيين شد. کار روی نشريه تقريباً دو 
ماه و اندی بــه طول انجاميد. جمع آوری 
اطلاعات و کار گروهی در مدرسه زمان بر 
است. بچه های گروه در ساعت های هنر در 
نمازخانه مشغول به کار می شدند. ديدن 
جديت، نشاط و استعداد بچه ها زيباست 
و جای سپاســگزاری دارد. در حين انجام 
كارها، گفت وگوهای لازم انجام می شد و 
در صورت نياز بچه ها از راهنمايی آموزگار 
بهره می بردند. در نهايت نويسنده ی اول 
را در صفحات  متن های  دسته بندی شده 
و چارچوب موردنظر می نوشت. طراحان 
و تصويرگران نيز نقاشــی و رنگ آميزی 

متناســب با عنوان ها را انجام می دادند. 
همان طور که می دانيد يادگيری با انجام 
کار، در قالب يک تيم، به دانش آموز کمک 
می کند تا انواع مهارت های اجتماعی مانند 
صبر، همدلی، احترام به يکديگر، ارتباط و 

سازش و تحمل را در خود تقويت کند.
 بالاخره با همكاري بچه ها نشــريه شکل 
گرفت و بــه دنيای آن ها پا گذاشــت. 
موضــوع به اطــلاع مديريت دبســتان 
رســيد. ايشــان اســتقبال و بــه تمام 
دانش آموزان کلاس جوايزی اهدا كردند. 
نشــريه ی خاک نيز در گروه مدرســه و 
گروه مديران قرار داده شد. خوشبختانه 
بازخوردها خــوب و درخورتوجه بوده و 
بيشــتر اهداف موردنظر حاصل شــده 
است، از جمله شکل گيری نگاه دقيق تر 
و احترام آميز دانش آمــوزان به مقوله ی 
خاک از جنبه  های اقتصادی، کشاورزی 
و محيط زيســت و همچنيــن آگاهــی 
از معــادن و صنعت و...  . بازســازی يک 
ســانتی متر خاک زمان طولانی دو قرن 
را بــه دنبال دارد. پس چــه بهتر که از 

راه های صحيح مراقبش باشيم.
تقويت احساسات و عرق ملی به »خاک 
وطن« و دســت يافتن بــه اين مهم که 
وجــود »ايران« از ابعاد مهم هويت ملی 
ماســت و حفاظت از آن به هر شــکل 
ممکــن )علمــی، فرهنگــی اقتصادی، 
سياســی و نظامــی( اهميــت ويژه ای 
دارد، از ديگر اهــداف اين پروژه بودند. 

در راســتای اين اهداف مهم نام يکی از 
گروه ها »خاک وطن« نام گذاری شــد و 
و قطعه فيلم های   دانش آموزان مطالــب 
ارزشــمندی در اين بــاره تهيه کردند. 
بــا انجــام ايــن طــرح، دانش آموزان 
متوجه شــدند يک نشــريه نســبت به 
روزنامه ديواری محتواي دقيق تر و اندازه 
ادامه ی  و شــکل متفاوت تری دارد. در 
روند کار، نســخه ای از نشريه به اداره ی 
آموزش و پــرورش منطقــه ی شــهريار 
ارسال شــد و حال در پايان سفر خود، 
پس از طی رشــد و بالندگی، به مجله ی 
وزين »رشــد« راه يافته است تا ضمن 
به اشتراك گذاشتن تجربه هاي اين پروژه، 
از تجربه ي همكاران محترم نيز استفاده 

كنيم.

قسمتی از شعر مقاله
با مضمون خاك

خاک بازي، دوست دارم
که با آن گلِ بسازم
می خواهم که با گلِ

خانه ای خوشگل بسازم
خاک چیز خوبی است

می شود گل توی آن کاشت
کوچه های شهر ما، کاش

خانه های بیشتری داشت
شهر ما با این شلوغی
بوده یک روزی بیابان

خاک هایش رفته حالا
زیر خانه یا بیابان
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  خانم فائزه تاجیك راد
 آموزگار پایه ي پنجم و ششم ابتدایي، ورامین

اشاره
معلميیكيازبهترینشــغلهادرجهان
است؛اگرچهسختوپرازفشارهایروانی
باشد.ممکناستشماهمیشهبرایهمهی
دانشآموزانتانمحبوبنباشــیدوحتی
شایددرروزهایاولحضورتاندرکلاس،
دانشآموزانباخودفکرکنندکهشمادشمن
آنهاهستید.کمیزمانمیبردتاآنهاشما
رادرقالبدوستبپذیرندودوستتانداشته
باشندوبرایبقیهیزندگیخوددرخاطر
بسپارند.معلمخوببودنمثلقهرمانزندگی
بچههابودناست.وقتیکهشمابهآنهادرس
میدهید،فشارکاریواقعاًبالاستوممکن
استگاهیازشــماسوءاستفادهشود؛اما
دلایلزیادینیزوجودداردكهثابتميكند

شغلمعلميشگفتانگیزاست.

ربه
جـ

ت
۱. يک معلم هميشه در ارتباط با بچه هاست و 
همين موضوع باعث می شود که وی در زندگی 
خود احساس جوانی  کند و سبک زندگی خود 
را به روز نگه دارد. ســبک زندگی شــما برای 
برقراری ارتباط خوب با ديگران اهميت دارد. 
هنگامی که با جوانان زمان می گذرانيد، جوان 

می مانيد و خوش حال می شويد.
۲. معلم بــودن مانند رهبری کردن اســت. 
شــما می توانيد تغييرات خوبی در زندگی 
دانش آموزانتــان ايجاد و زندگــی را برای 
آن ها بهتر کنيد؛ البته شايد اين تأثير برای 
شما واضح نباشد. بســياری از کودکان در 
کلاس به شما علاقه دارند و هنگامی که به 
آن ها توصيــه ای می کنيد، آن ها به حرفتان 
گوش می دهند. همين توصيه ها می تواند به 
آن هــا کمک کند تا به هدف خود برســند. 
هنگامــی که شــاگردانتان در زندگی خود 
موفق می شوند، به فرزندان خود نيز آموزش 
خواهند داد و اين گونه چرخه ی تأثيرگذاری 

شما ادامه خواهد داشت.
۳. يک معلم  هميشــه در حــال يادگيری 
اســت؛ زيرا بايد مهارت های جديدی مثل 
آرام و ســاکت کردن بچه هــا، پايان دادن به 
دعوا، آشــنايی با هنرها و صنايع دســتی، 
مشــاوره و... را ياد بگيرد. بنابراين شــمای 
معلم از اين طريق مهارت های زيادی را ياد 
خواهيد گرفت و می توانيــد والدين خوبی 

برای فرزندان خود باشيد.
4 . يک معلم به ندرت حوصله اش سر می رود؛ 
زيرا روزهای مشابهی ندارد. از آنجا که معلم ها 
ماجراهای متنوعی را هر روز خواهند داشت، 

هر روز برايشان روز جديدی است. 
5. يک معلــم می تواند رابطــه ی خوبی با 
دانش آموزان خود داشته باشد و اين همکاری 
خوب باعث می شود که شخصيت او تبديل 
به شخصيت يک قهرمان برای دانش آموزان 
بشــود. اين گونه يک معلم تبديل به الگو و 
قهرمان می شــود. اگر دانش آموزان از معلم 

و اما معلمي ...
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خود خوششــان بيايد، آن هــا به عنوان يک 
الگو به او نگاه خواهنــد کرد و کاری را که 
او انجام می دهد، انجــام می دهند. بنابراين 
هر معلم بايد در رفتارش بسيار دقيق باشد؛ 
زيرا دانش آمــوزان از او تقليد خواهند کرد. 
بعضی از آن ها حتــی تصميم می گيرند که 

در آينده معلم شوند.
6. همان طور که معلم به شاگردانش تدريس 
می کند، آن هــا نيز به معلمشــان آموزش 
خواهند داد. کودکان معصوم هســتند و به 
ما بزرگ ترها آمــوزش می دهند که چگونه 

پاک باشيم.
۷. از آنجــا که يک معلم هــر روز با بچه ها 
سروکار دارد، زندگی شادی را تجربه  خواهد 
کرد. زندگی ای آکنــده از خنده و خاطرات 

شيرين با بچه ها بودن. 
۸. زندگــی اکثــر معلم هــا از قدردانــی و 
والدينشــان  و  سپاســگزاری دانش آموزان 
پر شــده است و اين بســيار باارزش است. 
آن هــا هر روز و هميشــه  از معلم تشــکر 
می کنند و کارت ها و هديه هايی برای تشکر 

می فرستند. 
10. يک معلم می تواند بهترين دوســتان را 
به دليل وجه مشترک  باشد. معلم ها  داشته 
»علاقــه به تدريــس« می تواننــد بهترين 

دوستان  برای يکديگر باشند. 
۱۱. تماشای رفتار کودکان در برابر يکديگر، 
قلب معلــم را گرم می کند. ســر و صداها، 
شــلوغی ها، هيجان هــا و خنده هــا باعث 
می شــود زندگی معلم پر از شــور و نشاط 
باشد. اين سبك زندگي بسيار جالب خواهد 

بود.
۱۲. معلمی نياز مداوم هر جامعه ای اســت. 
معلمــان می توانند نظام آموزشــی را بهتر 
کننــد و  در آن تأثيــرات مثبتی به وجود 
آورند. با بهبود کيفيت نظام آموزشی، معلم 
بازخوردهای خوبی در زندگی خود دريافت 

خواهد کرد.
15. بــرای يک معلم   اين امکان وجود دارد 
که دنيا را جــای بهتری برای زندگی کردن 
کند و نسل بعدی را ياری برساند که بهتر از 

قبل شکل بگيرند.
16. معلم بودن به معنای داشــتن احترامی 
هميشگی است. شايد برخی از مردم معلمی 
را ناديــده بگيرند يا به معلــم بی احترامی 
کنند؛ اما دانش آموزان و والدين آن ها و اكثر 
افراد جامعه هميشه به معلم احترام خواهند 

گذاشت.
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   مریم رسولی
مدیر مدرسه ی ابتدایی 

پسرانه ی شهید چمران، 
ناحیه ی 2، شهر ری

۱۸ آذر 1394 بود؛ روز تولد مادرم. هر سال 
در چنين روزی بابا بــا هديه و گل به خانه 
مي آمد و به مامان تبريک مي  گفت؛ اما در آن 
سال بابا سوريه بود و وظيفه ی من سنگين تر 
شــده بود؛ چون بايد جای خالــی بابا را پر 
مي  کردم. با اجازه ي مادرم روز قبل همراه خاله 
به بازار رفته و هديه ی کوچکی برای او خريده 
بودم. صبح زود هديه به دست کنار رختخواب 
مامان نشسته و منتظر بودم تا از خواب بيدار 
شود. همين که او کمی چشمانش را باز کرد 
و با دست روی فرش مي  کشيد تا گوشی اش 
را پيدا کند و ســاعت را ببيند، بغلش کردم. 
او را بوســيدم و گفتم: »مامان جون، تولدت 
مبــارک!« مامان هم مــرا محکم بغل کرد، 
بوسيد و گفت: »ممنون گلم!« بعد هديه را 
به او دادم. مامان گفت: »صباجان، راضی به 
زحمت نبــودم.« او هديه را گرفت و باز کرد. 
مامان با مهربانی گفت: »چه روسری قشنگی!« 
روسری را سر کرد، جلوی آينه رفت و گفت: 
»ممنون عزيزم!« از اينکه باعث خوش حالی 
او شــده بودم، احســاس رضايت مي  کردم؛ 
اما شــايد هيچ چيز به اندازه ی تماس بابا و 
اطمينان از ســلامتی او مامان را خوش حال 
نمی کرد. آن روز او دوست داشت، بابا با تماس 
زودهنگام خود باعث غافلگيری اش شــود و 
روز تولدش را به او تبريک بگويد. بابا هر روز 
حدود ساعت ۱۱ صبح تماس مي  گرفت. بعد 
از آن مامان دســت مرا مي گرفت و با هم به 
سمت مدرســه راه می افتاديم. )مامان معلم 
بود و من دانش آموز او بودم.( ساعت 11:15 
شــد، اما بابا هنوز تماس نگرفته بود. مامان 
يک لحظه به عقربه های ســاعت و لحظه ای 
ديگر به گوشــی تلفن نگاه مي کرد. عقربه ي 
دقيقه شمار و ثانيه شمار انگار دنبال هم کرده 
بودند و با سرعت حرکت مي  کردند. اگر ديرتر 
راه مي افتاديم با تأخير به مدرسه مي  رسيديم؛ 
امــا مامان منتظر صدای زنــگ تلفن بود و 

تلفن هم در سکوت کامل. مامان دست مرا مأموريت
گرفت و با نگرانی در حالی که تا لحظه ي آخر 
گوشــی تلفن را نگاه مي  کرد از خانه خارج 
شديم. از جلوی در کمی با مکث حرکت کرد 
و به آرامی کليد را در قفل چرخاند. همچنان 
منتظر بود تا شايد تلفن زنگ بخورد؛ اما نه، 
فايده ای نداشت. به او گفتم: »مامان، بيا برويم، 
حتماً با تلفن همراهت تماس مي گيرد.« اما 
مي  دانستم در ذهن مامان چه مي  گذرد. او فکر 
مي کرد تماس با تلفن همراه احتمال کمی 
دارد. )در آن زمان بابا به راحتی نمی توانست با 
تلفن همراه تماس بگيرد و اغلب با تلفن ثابت 
زنگ مي  زد.(  با وجود اين، او تلفن همراهش 
را از کيف درآورد و محکم در دســت گرفت. 
کاملًا حس مي کردم که گوشــی را از شدت 
نگرانی در دست مي  فشارد. در حال حرکت 
به سمت مدرسه بوديم و داشتيم از خيابان 
عبور مي کرديم؛ امــا به خاطر به هم ريختن 
ذهن مامان، نزديک بود تصادف کنيم. ساعت 
12:30 به مدرسه رسيديم. نگرانی در چهره ي 
مامان موج مي  زد. او به ســمت دفتر مدرسه 
رفت. من جلوی در دفتر ايستادم تا او بيايد. او 

هميشه با لبخند به دفتر مدرسه وارد مي  شد 
و با همه احوالپرسی مي  کرد؛ اما آن روز حال 
خوشي نداشت، فکر کنم برای اينکه کسی 
متوجه حال بد او نشــود با لبخندی از ســر 
اجبار وارد دفتر شد. سريع دفتر حضوروغياب 
را امضا زد و با هم به ســمت کلاس رفتيم. 
ساعت ۱ شد. اضطراب مامان لحظه به لحظه 
بيشتر و بيشتر مي شــد. حالا اين نگرانی به 
من هم منتقل شده بود. آخر، بابا آدم بدقولی 
نبود. حتماً برای او مشــکلی پيش آمده بود. 
انتظار سخت است، به ويژه انتظار برای کسی 
کــه در محل جنگ قــرار دارد و هر لحظه 
ممکن اســت خطــر او را تهديد کند. ديگر 
کلاس شروع شده بود. من پشت ميز نشستم. 
دانش آموزان يکی يکی وارد کلاس مي  شدند 
و سلام مي  كردند. مامان که آن قدر هميشه 
به همه ي بچه ها در مورد جواب ســلام دادن 

تأکيد مي  کــرد، حالا چند تا در ميان جواب 
سلام بچه ها را مي داد. با شناختی که از مادر 
داشتم، مي دانستم که الان کلی از اتفاقات بد 
را از ذهن خود عبور مي دهد؛ شــايد اتفاقی 
برايش افتاده! شايد زخمی شده! شايد اسير 
شده! شــايد... و هزاران شايد ديگر. چشم از 
چهره ي نگران مادر بر نمی داشتم که ناگهان 
ديدم اشک از گوشه ي چشمانش سرازير شده 
اســت. با اشاره خواستم به او بگويم که گريه 
نکن؛ اما انگار اصلًا مرا نمی ديد. خوشبختانه 
قبل از اينکه توجه بچه ها به او جلب شود، با 
انگشت اشــاره اشک جاری شده را پاک کرد. 
بعد رو کرد به محدثه که از شاگردان زرنگ 
کلاس بود و گفت: »دخترم، بيا پای تخته و 
تمرينات رياضی را حل کن.« مي  دانستم او 
آن قدر حالش بد است که توان تدريس ندارد. 
مامان گوشی را برداشت و با شوهرخاله ام که 
همکار بابا هم بود، تماس گرفت و با صدای 
لرزان گفت: »علی آقا، مي توانيد يک خبر از 
محمد بگيريد، نگرانش هستم.« او هم گفت: 
»چشم.« نيم ساعتی گذشت و از شوهرخاله ام 
هم خبری نشد. مامان دوباره تماس گرفت 
و گفت: »ببخشيد دوباره تماس گرفتم، چي 
شد؟ تونستيد با او تماس بگيريد؟« او گفت: 
»خير، پيگير هستم.« خلاصه شوهرخاله ام 
هم مرتب با افراد متعدد و حتی با ســوريه 
تماس گرفته بــود که خبری از او بگيرد، اما 
موفق نشده بود خبری به دست بياورد. زنگ 
تفريح زده شــد و بچه ها با هياهوی زياد از 
کلاس خارج شدند. من برای دلداری به مامان 
در کلاس ماندم. او سرش را روی ميز گذاشته 
بود. وقتی سرش را بلند کرد، تمام صورت و 
بخشــی از مقنعه اش خيس شده بود. مدير 
مدرســه که متوجه حال بد مامان شده بود، 
پيش او آمد و گفت : »خانم، چيزی شــده؟« 
مامان گفت: »چطور؟« او گفت: »احســاس 
مي  کنم حالت خوب نيســت.« اما بابا به من 
و مامان سفارش کرده بود کسی نبايد بداند 
که من مدافع حرم هستم. مامان به چشمان 
مدير مدرسه نگاه کرد و با وجود اينکه از دروغ 
بيزار اســت، از روي اجبار گفت: »نه، چيزي 
نشده، حالم خوب اســت.« ساعت ۳ مامان 
برای بار سوم با شوهرخاله ام تماس گرفت تا 
شايد خبری از بابا بگيرد؛ اما او که نتوانسته 
بــود خبری از بابا به دســت بياورد و جوابی 
نداشت که به مامان بدهد، ديگر تماس های 
او را جواب نمــی داد. بالاخره بعد از چند بار 
تماس، شوهرخاله ام جواب داد و گفت: »يکی 

آن روزمامان دوست داشت، 
بابا با تماس زودهنگام خود 

باعث غافلگيری اش شود و روز 
تولدش را به او تبريك بگويد 
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از دوستانش گفته صبح او را ديده ام، سلامت 
است.« اما نه، مامان نمی توانست بپذيرد. او 
گفت: »بايد خودم صدايش را بشنوم تا خيالم 
راحت شود. لطفاً بگوييد هر طور شده با من 
تماس بگيرد.« مامان گوشی را از دستش جدا 
نمی کرد، تا شايد از او خبری شود. ساعت 4 
شد. 5 ساعت در انتظار تماس بوديم. ناگهان 
صدای زنگ گوشی مامان به صدا درآمد. تلفن 
از سوريه بود. مامان سريع جواب داد. مردی 
پشت خط بود و گفت : »خانم م. ر؟« مامان با 
نگرانی گفت: »بله، بفرماييد.« مردی که پشت 
خط بود، گفت: »با همسرتان صحبت کنيد.« 
صدای بابا بود. مامان داشت بال در مي  آورد؛ 
اما آن قدر غم و شــادی با هم ترکيب شده 
بود که انگار چيزی راه گلوی مامان را بسته 
بود. مامان که آن قدر منتظر تماس بابا بود، 
حالا نمی توانست خوب حرف بزند. با زحمت 
گفت: »سلام.« بغض راه گلويش را بسته بود. 
با ناراحتي گفت: »فقط مي  خواستم صدايت را 
بشنوم، حالم خوب نيست. شب تماس بگير.« 
تلفن قطع شد، بدون آنکه بابا با من صحبت 
کند. اما همين که مامان آرام گرفته بود و بابا 
ســلامت بود، برايم کافی بود. ساعت ۸ شب 
بود، بابا تماس گرفت، من گوشی را برداشتم 
و گفتم: »سلام بابا. چرا صبح تماس نگرفتی؟ 
من و مامان را خيلی نگران کردی. مامان يک 
عالمه گريه کرد.« بابا گفت: »خب، مگر نگفته 
بودم مواظب مامان بــاش، بايد دلداری اش 
مي  دادی.« گفتــم: »آخر يکی بايد خودم را 
دلداری مي  داد.« بابا خنديد و گفت: »ای بابا! 
من را ببين زنم را به چه کسی سپرده ام. حالا 
گوشی را بده مامان، خودم دلداری اش بدهم.« 
مامان همين که گوشی را گرفت، شروع کرد 
به گله کردن. حق هم داشت، او انتظار نداشت 
روز تولدش چنين روز سختی برايش باشد. 
اما بابا برای اينکه ناراحتی مامان را کم کند، 
با مهربانی هميشــگی معذرت خواهی   کرد 
و   گفت: »خانم به لطف شــما کل همکاران 
متوجه شدند که من چند ساعت ديرتر تماس 
گرفته ام.« مامان پرســيد: »کجا بودی؟ چرا 
مثل هر روز ساعت ۱۱ تماس نگرفتی؟« بابا 
جواب داد: »از ديشب مأموريت بودم، تلفنی 
که بتوان با خارج از کشور تماس گرفت، در 
اختيارم نبود. همــکاران موقعی که متوجه 
نگرانی شما شدند، به من خبر دادند و با يک 
تماس کنفرانسی شــرايط ارتباط با شما را 
فراهم کردند.« بعد بابا دوباره خنديد و گفت: 

»خانم، راستی تولدت مبارک!«1
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش آموز

محمدرضا       رشیدی

خلاصــهایازقصهدرسهابههمــراهمفاهیمیکهاز
کتابهایدرسیبرایاینقصههاانتخابشدهوهمچنین
بخشهاییازمجلهکهدرقصهدرسهايشمارهیدیماه

آمدهاست،بهاینشرحاست:

مجله ی رشد كودك
خلاصهیقصــهدرس:در ايــن قصــه اميرمحمد با 
دوستانش در کلاس جشنی را برای پذيرايی از مادرانشان 
تدارک می بينند و در روز مادر به بهترين دوست داشتنی 
دنيا )مادر( گل ســنگی هديه می دهند. گل های سنگی 
که خودشان به کمک معلم مهربانشان در کلاس درست 

کرده اند.

مفاهیمیکهازکتابهایدرسی
انتخابشدهاست:

 رياضی پايه ی اول، عدد مجموعه، شمارش و تناظر.
 علوم تجربی پايه ی اول، تفاوت شکل و رنگ سنگ ها.

بخشهاییازمجلهکهداخلقصهدرسآمدهاست:
 کاردستی:نقاشی روی سنگ.
 کاردستی:ساخت گل کاغذی.

مجله ی رشد نوآموز
خلاصهيقصهدرس: روز مادر نزديک است. پيمان 

بــه پونه کمک می کند تــا پول هايش را بشــمارد. پونه 
می خواهد برای روز مادر کيفی بخرد که داخلش شــانه و 
آينه و گل سر دارد. پيمان که پول ندارد تصميم می گيرد، 
به عنوان هديه، درســش را بهتر بخواند. روز مادر به سبب 
آلودگــی هوا پونه نمی تواند برای خريد بيرون برود؛ اما پدر 

فکر همه جا را کرده است... .

مفاهیمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاست:
 رياضی دوم، آشنايی با پول و شمارش آن.

 رياضی دوم، تقريب اعداد.
 علوم تجربی دوم، هوای سالم.

 فارسی سوم، درس دهم، يار مهربان.
 رياضی سوم، ضرب و تقسيم.

 رياضی سوم، تقريب اعداد.
 علوم تجربی سوم، آينه ها.

بخشهاییازمجلهکهداخلقصهدرسآمدهاست:
 کاردستی: ساخت هديه روز مادر.

 آشپزی: پخت شيرينی.
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مجله ی رشد دانش آموز
خلاصهیقصهدرس: باز هم حلما و صدرا وارد داستان هايی 
عجيب و غريب می شــوند و اين بار در سه داستان با نام های 
»چرا برای هر خانه يک قطب نما لازم اســت؟« »موزه ای در 
صندوقچــه ی مادربزرگ طيبه!« و »حلمــا و صدرا کارآگاه 

می شوند!« نقش آفرينی می کنند.

مفاهیمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاست:
  علوم تجربی چهارم، قطب نما.

  مطالعات اجتماعی چهارم، تاريخ شناسی و باستان شناسی.
  هديه های آسمان پنجم، بدگمانی.

بخشهاییازمجلهکهداخلقصهدرسآمدهاست:
 کاردستی: ساخت هديه.

 آشپزی: پخت کيک.
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 محسن عاشوری، راهبر آموزشی و تربیتی، استان  
  سمنان ، شهرستان آرادان

راضیه نصیري، آموزگار پایه ي سوم ابتدایي

يادگيری فرايندی پويا و پيچيده اســت که از گذشــته 
تاکنون همواره انسان ها به آن توجه داشته اند. با توسعه ی 
فناوری ها و علوم شــناختی، روش هــای گوناگونی برای 
بهبود اين فرايند ارائه شــده اســت. يکی از اين روش ها، 
بازی وارسازی مفاهيم درسی است که اخـــيراً به عنوان 
رويکـــردی نوين در حوزه ی آموزش و يادگيری مطرح 
شده اســت. در اين مقاله، به تبيين چيستی و چگونگی 
بازی وارسازی مفاهيم درسی پرداخته ايم و نقش آن را در 

بهبود فرايند يادگيری بررسی کرده ايم.

 بازی وارسازی مفاهيم درسی به معنای استفاده از اصول و 
عناصر بازی سازی در طراحی و اجرای فعاليت های آموزشی 
است. در اين روش، مفاهيم درسـی از طريق انجام بازی ها و 
چالش های متعدد به دانش آموزان آمـوزش داده می شوند. از 
ويژگی های بازی وارسازی مفاهيم درسی به شکل استاندارد 
می توان به تعامل فــــعال دانش آموزان، ايجاد مـــحيط 

يادگيری جذاب و تشويق به تفکر خـلاقانه اشاره کرد.

۱.عناصربازی: بازی ورزی آموزشــی يا بازی وارسازی 
مفاهيم آموزشی از عناصـــــر گوناگون بازی استفاده 
می کند؛ عناصري مانند مسابقات، جورچين  ها، معماها، 
نقش آفرينی هــا و محيــط و جلوه های واقع گــرا. اين 
عناصـــــر بازی باعث تشويق دانش آموزان به شرکت 
فعال در فرايند يادگيری می شوند. به اختصار به توضيح 

برخی از آن ها می پردازيم:

الف(مســابقاتوچالشها: ايجاد مســابقات و 
چالش ها، در فراينــد آموزش، به دانش آمــوزان انگيزه 
می دهد تا درحل مســائل به رقابت بپردازند. اين عنصر 
تشويق می کند تا دانش آموزان به تعامل فعال روی بياورند.

ب(جورچینهاومعماها: استفاده از جورچين  ها و 
معماها به دانش آموزان کمک می کند تا با تفکر منطقی 
و خلاقانه مشکلات را حل کنند. اين عنصر باعث تقويت 

مهارت های تفکری و تحليلی می شود.

ج(نقشآفرینی:وقتــي دانش آموزان در نقش های 
گوناگون قرار می گيرند و تجربه ای از ديدگاه های متعدد 
به دســت می آورند، توانايــی درک عميق تر مفاهيم و 

قضاوت های متنوع را پيدا می کنند.

د(محیطوجلوههایواقعگرا:ايجاد محيط های 
واقع گرا باعث می شــود دانش آموزان در فرايند آموزش 
فعال تر باشند. مـحيط های واقع گرا و تعاملی اطلاعات را 

به يادگيری عـميق تر و مفهومی تر تبديل می کنند.

  مفاهيم اصلی مندرج در رويكرد بازی وارسازی
 

  تعريف اصطلاح بازی وارسازی مفاهيم درسی
 

بازی تدريس
بازي وارسازي مفاهیم درسي
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۲.تعاملفعال:در بازی وارســازی مفاهيم آموزشی 
بايــد دانش آموزان به طور فعــال در فرايند يادگيری 
شــرکت  کنند. آن ها در طول بازی ها و چالش ها، بايد 
تصميم های متعددی بگيرند، مســائل را حل کنند و 
به تفکر انتقادی خود اجــــازه دهند تا پاســـخ های 
خلاقانه تری ارائه دهد. عنصر تعامل به معنای فعاليت 
و تبادل اطلاعات بين دانش آموزان و مــــــحتوای 
آموزشــی اســت. تعامل در بازی وارســازی مفاهيم 

آموزشی به چند شکل می تواند اتفاق بيفتد:

الـف(تعاملبامحتـوا:دانش آمـوزان در فرايند 
يادگيـری بـا تفاوت هـا و جنبه هـای متعـدد مفاهيم 
درسـی تعامـل دارنـد. ايـن تعامـل مطالعه، تفسـير، 
پرسـش و پاسـخ و تبادل نظـر دربـاره ی مفاهيـم را 

شـامل می شـود.

بادانشآمــوزاندیگر: در روش  ب(تعامل
بازی وارســازی، تعامــلات گروهی و همــکاری بين 
دانش آمــوزان تـــــرويج می يابد. آن هــا برای حل 
مسائل، ارائه ی راه حل ها و به اشتراک گذاشتن ايده ها 

با يکديگر در تعامل هستند.

واقع گرا  بامحیــط: محــــيط های  ج(تعامل
دانش آموزان را به تعامل بيشتر با مـــحيط آموزشی 
ترغيــب می کنند و اطلاعــات را به صورت واقعی تر و 

تعاملی تر به دانش آموزان ارائه می دهند.

د(تعاملباابزارهایآموزشی:از فناوری  های 
گوناگــون ماننــد رايانه هــا، رايانک  هــا )تبلت ها( و 
نرم افزارهــای  آموزشــی در بازی وارســازی مفاهيم 
اســتفاده مـــی شود. اين ابزارها امکان ايجاد تعامل 
دانش آمـوزان با محتوای آموزشی را تقويت می کنند.

ه(تعاملبــامعلم:در رويکرد بازی وارســازی 
مفاهيم آموزشــی، بــر نقش معلم به عنــوان راهنما 
و مشــاور برای دانش آموزان تأکيد می شود. معلم با 
تعامل فعال با دانش آموزان به آن ها کمک می کند تا 

آن ها درک بهتری از مفاهيم داشته باشند.

و(تعاملباعناصربازی: عناصری مانند مسابقات، 
جورچين  ها و چالش ها که در بازی وارســازی مفاهيم 
آموزشی به کار می روند، باعث می شوند دانش آموزان به 
تعامل بيشتر با محتوا و وظايف آموزشی تشويق شوند.

۳.مفاهیم: عنصر »مفاهيم« در بازی وارسازی به معنای 
محتوای درسی و مـــفاهيم آمــوزشی ای است که بايد 
به دانش آموزان انتقال داده شود. اين مفاهيم می توانند 
اطلاعات، دانش ها، مهارت ها، مـــفاهيم نظری و عملی يا 
اصــــول و مفاهيم کليدی در موضوعات متعدد باشند. 
در رويکرد بازی وارسازی مفاهيم آموزشی تأکيد بر فهم 
عميق تر مفاهيم آموزشي است. برخــــی از نکات مهم 

درباره ی عنصر »مفاهيم« در اين رويکرد عبارت اند از:

الف(مفهوممحوری: در بازی وارســازی مفاهيم 
آموزشی، مفاهيم اساســی و کليدی درسی به عنوان 
مــــحور اصلی طـــــراحی بازی هــا و فعاليت های 
ايــن مفاهيم اساســی  آموزشــی قــرار می گيرند. 
به صـــــورت جذاب و تعاملی بــه دانش آموزان ارائه 
می شــوند تا آن هــا بتوانند با تمرکــز روی اصول و 

ايده های اساسی درسی آموزش را دريافت کنند.

ب(ارتباطباواقعیتهایزندگی: مفاهيم درسی 
در اين رويكرد به نحوی طراحی می شــوند که ارتباط 
مســتقيم با واقعيت های زندگی دانش آموزان داشــته 
باشند. اين ارتباط به دانش آموزان کمک می کند تا آن 
مفاهيم را به طور عميق تر درک کنند و به کاربرد آن ها 

در زندگی واقعی پی ببرند.

ج(ترکیبباعناصربازی: مفاهيم در فعاليت ها و 
بازی ها به صورت ترکيبی با عناصر بازی مانند مسابقات، 
جورچين  ها، چالش ها و نقش آفرينی ها ارائه می شوند. اين 
ترکيب باعث می شود دانش آموزان به صورت فعال تر و با 

عـــلاقه ی بيشتري با مفاهيم درسی در تعامل باشند.

د(جذابیتوتفــاوت:مفاهيم در ايــن فرايند 
به گونه اي طراحی می شوند که با دو عنصر»جــذابيت« 
و »تفــاوت« همــراه باشــند. اين امر باعث می شــود 
دانش آموزان به دسته بندی بهتر مفاهيم بپردازند و آن ها 

را عميق تر درك كنند. 
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بــا توجه به تحــولات روزافزون در حــوزه ی آموزش و 
يادگيــری، رويکردهای جديدی نياز اســت تا مطابق 
با نيازها و تغييرات اجتماعــی، فرايند يادگيری بهبود 
يابد. بازی وارســازی مفاهيم درسی به عنوان يکی از اين 
رويکردها، تـــوانسته است با اجتماع مفاهيم آموزشی و 
اصول بازی ســـــازی، يادگيــری را جذاب تر و مؤثرتر 
کند. اين رويکرد علاوه بر ايجاد انگيزش و تعامل بيشتر 
در دانش آمــوزان، با تقويت مهارت های انتقالی از جمله 
تفکر انتقادی، همکاری و حل مســئله، به عنوان يکی از 
اهداف اصلی يادگيری مدنظر قرار می گيرد. برخوردهای 
متنوع با محتواهای آموزشی از طريق بازی ها و چالش ها، 
دانش آمــوزان را بــه فعاليت های شــناختی و تفکری 
علاقه مند می کند. اين امر، به دور از روشنگری مستقيم، 
تسلط به مفاهيم درسی را ترويج می دهد. به عبارت ديگر، 
آموزش از طريق بــازی ورزی به دانش آموزان اين امکان 
را می دهد که در محيطی غيررسمی و خلاقانه، مفاهيم 

درسی را تجربه کنند.
منبع:کرمعلی،صادق،)۱۳۹۷(،جادویبازی،چاپدوم،نشرنوین.

   نتيجه گيری
 

۱.افزایشتعاملومشارکت: بازی وارسازی مفاهيم درسی 
باعث افزايش تعامل دانش آموزان با يکديگر و همچنين با 
محتوای درســی می شود. آن ها در طول فعاليت های بازی، 

به صورت فعال در فرايند يادگيری شرکت می کنند.

۲.تقویتمهارتهایانتقالی:اين روش باعث پرورش 
و تقويت مهارت های انتقالی مانند حل مســئله، همکاری، 
تفکر انتقادی و خلاقيت مي شــود. تقويت اين مهارت ها به 
دانش آموزان در زندگی و يادگيری آينده شان کمک می کند.

3.ایجادمحیطیادگیریمثبت: فضای يادگيری بازی وار 
دانش آموزان را تحريک می کند و باعث می شود تا با اشتياق 

به رفع چالش ها و مشکلات يادگيری بپردازند.

4.انگیزهبخشی:بازی وارسازی مفاهيم درسی انگيزه ی 
دانش آموزان را براي يادگيري افزايش می دهد؛ زيرا آن ها از 

طريق مسابقات و رقابت ها به يادگيری می پردازند.

1.انتخــابمفاهیم: مفاهيمی که قرار اســت از طريق 
بازی وارسازی آموزش داده شوند، بايد با دقت انتخاب شوند 

و با محتوای درسی هماهنگی داشته باشند.

2. تعییناهداف: اهداف يادگيری موردانتظار از هر بازی 
بايد مشــخص شــوند. اين اهداف می توانند شامل تقويت 
مفاهيم، تقويت همکاری يا حتی ايجاد رقابت ســازنده در 

کسب و درک مفاهيم آموزشی باشند.

3. طراحیبازی:در اين مرحلــه، بازی ها و فعاليت های 
مرتبــط با مفاهيم درســی طراحی می شــوند. از عناصر 
گوناگونی مانند مسابقات، جورچين ها، نقش آفرينی ها و... 

استفاده می شود.

۴. اجراوارزیابــی: در اين مرحله، بازی هــا و قوانين 
تعيين شده به دانش آموزان ارائه می شود و پس از اجرا، نتايج 

و پيامدهای آموزشی ارزيابی مي شود.

    مزايای بازی وارسازی مفاهيم درسی 
 

   مراحل اجرای بازی وارسازی مفاهيم درسی
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